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 چکیده

کلمات انبیاء و باشد.  می مقامات العبادة ان السّعادة فيیباین مقاله در اصل پیشگفتار مترجم در ترجمه کتاب شریف 

آن کلام و در رأس و در صدر آنها رسول اکرم محمد مصطفی صلّی االله علیه و آله اولیاء و اوصیاء الهی 
هاي  لذا مشتمل بر ویژگی دارددسترسی به آن ن شود که بشر معمولی قرآن کریم از مصدري صادر میبزرگواران 

ه کلام دیگر یا زبان حتّی اگر عبارات بطور صحیح و با رعایت اسلوب ترجمه بخاص کلامی است و چنانچه 
بسیاري در اینجا به شود.  کاسته می و اشارات و لطایف و حقایق آن کلام و نفوذ دیگر برگردانده شود از جامعیت 

 و مدارج کلام، خصائل متکلمّ، ییمعنا نیآوا و طند. مواردي نظیر وش می پرداختهبه این امر  از موضوعات مرتبط
 ادراکات متفاوت، ساختار جمل در طول زمان، هامعانی آنتطور و  ها واژه يغناو  یمعان ۀسعو تعدد ، انیظرافات ب

 ییایملاحظات جغرافهمراه با  ترجمهدر ی اسقاط و اضافت معنو  ها يدشوارمخاطبین و  حجب سمعاز کلام و 
استعانت از زبان با  یفارسزبان  ۀتوسعو قبول  یو شکل ینکات نگارشد. این مقاله از سوي دیگر به نشو ذکر می

خطاءها در متون  اصلاحآنها و شیوه گریز از و   خطاءپرداخته و مروري بر نحوة بروز  اسلوب ترجمهو  یعرب
به فارسی و نحوة عمل و همکاري دیگران  مقامات العبادة ان السّعادة فيیب ۀترجم صیخصا خلاصهپردازد.  طویل می

 و توصیه براي مترجمان بعدي بخش نهایی این پیشگفتار است.  آنها از و سپاس یقدردان با 

 
؛ ییمعنا نیطنآوا و ؛ مقامات العبادة ان السّعادة فيیبکلام الهی؛ ترجمۀ قرآن؛ جامعیت کلام؛  هاي کلیدي: واژه

ادراك بندي؛  معنی؛ جملهتطور ؛ واژه يغنا ؛یمعان ۀسع؛ یتعدد معان؛ انیظرافات ب؛ مدارج کلام؛ خصائل متکلّم
در ترجمه؛  ییایملاحظات جغراف؛ یاسقاط و اضافت معنترحمه؛  يدشوارشنیداري؛ ب احجاز کلام؛  متفاوت

 خطاء  اصلاح  وبروز  ؛اسلوب ترجمه؛ یبا عرب یفارسزبان  ۀتوسع؛ رسم الخطنگارش و 
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 مقدمه

هاي  تر از سخنان انسان است که متعالی کلامتفاوت اصلی متون مقدس با سایر متون تحریري مصدر صدور 
د. وش نی ترجمان آن موجب کاستی در مفاهیم انتقالی ترجمه میاتصرّف در معو معمولی است و از این رو دخل 

ست که نی ی. سخنهستعبرت ي خردمندان ا براهآنقصه سرایی همانا در « 3فرماید: میهمانطور که قرآن کریم 
آورند تفصیل  می مانیاگروهی که  يبراسی است که آن نزد او است و ک قیتصد کنلو  دروغ بافته شده باشد

 ».هستو رحمت  تیهداو  زیچ مهه
محمد  یعنیفیض مقدس قلب مبارك  بهاالله  بهمسمی فیض اقدس ت مقام جامعیکه از هاي قرآن کریم  از ویژگی

وقوع یافته و آیات  یمختلف رویدادهايهاي متمادي که  طی سال 4و تنزیل آن جامعیت آن استه شدنازل (ص) 
در عوالم مختلفه  تنوعهم قیمصاد ۀهملذا  بر این جامعیت افزوده، و شده نازلمتنوع  رخدادهايشریفۀ آن دربارة 
لذا  .باشد میمل امحیط و شمراتبِ وجودات امکانیه به نحو اتم و اکمل  ۀو بر هم ملحوظدر آن  و مراتب متفاوته

و همه چیز در  جمع را داردمعنی آن را قرآن و جمع الجمع نامند زیرا قرآن همان  5اند همانطور که شرح فرموده
و . 7و بیانگر همه چیز است 6باشدتر و خشکی نیست که در کتاب مبین ناز اینرو . و قرآن، جمع و وجود دارد

 نکهیا ا، یحجاب ياز ورا ای ،وحی) راه از( مگر دبگوی سخن او با خداوند کهبشر را نسزد : 8همانطور که فرموده
. است محکی و(والا)  علی او که، کند وحی به او بخواهد که را آنچهخود  اذن به و را بفرستد(بشري)  یرسول

را  مختلفۀ عدیده وقایعو حالات و  متمادي صورت پذیرفته لیانسا کتاب مبین که طیتفسیر این کتابت همینطور 
اند به تبع فسَر مغطیّ بر همان کتاب و مشروح آن است. و  لحاظ فرمودهمصادیق منبعث از بطون آنها را درك و 

 ان السّعادة فيیبدر متن تفسیر  طاب ثراه شاهیعلسلطان محمدسلطانملاّ حاج  يحضرت آقا همانطور که مفسر جلیل
 

ِي َ�ْ�َ يدََ سمح. 111آیۀ  یوسف،سورة  3
َّ

ِ�نْ تصَْدِيقَ الذ
َ
اَبِ مَا كَانَ حَدِيثًا ُ�فْتَرَى وَل

ْ
لب

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ةٌ لأِ صَصِهِمْ عِبْرَ

َ
قَدْ كَانَ فِي ق

َ
يهِْ وََ�فْصِيلَ كُلِّ ل

ءٍ وَهُدًى وَرحَْمةًَ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ  ْ َ
 .سجىشي

هُ سمح. 106سورة اسراء، آیۀ  4
َ
نَاهُ لِتقَْرأَ

ْ
رَ�

َ
رْآناً ف

ُ
اَهُ َ�ْ�ِ�لً  وَق

ْ
لن ثٍ وَنزََّ

ْ
م تا آن را یردکنازل  )بر تو(بخش بخش را و قرآن . سجىعَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُك

 .میردکج نازل یو آن را به تدر یمردم بخوان ربتأنیّ به 
ظَهر و بطن  نیفرق ب( فصل هشتم مقدمهدر  طاب ثراه شاهیسلطانعل يگناباد یدختیحاج ملاّ سلطانمحمد ب يحضرت آقامفسر جلیل  5

 پردازند. تفصیل به این مبحث میبه  مقامات العبادة ان السّعادة فيیب) و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و عام و خاص لیو تأو لیو تنز
 فِي كتَِابٍ مُبِ�ٍ سمح. 69سورة انعام، آیۀ  6

َّ
 ياَ�سٍِ إلاِ

َ
 رَطْبٍ وَلا

َ
 .سجىوَلا

ءٍ سمح. 89سورة نحل، آیۀ  7 ْ َ
 شي

ِّ ُ
 .سجىتبِيَْاناً لكِل

 سمح. 51سورة شوري، آیۀ  8
ْ
 َ�يُوحِيَ بإِذِ

ً
وْ يرُْسِلَ رَسُولا

َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
 وحَْيًا أ

َّ
ُ إلاِ مَهُ ا�َّ

ِّ
نْ يَُ�ل

َ
ٌّ وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أ نهِِ مَا �شََاءُ إنَِّهُ عَليِ

 .سجىحَكِيمٌ 



 

3 

لذا هر بیانی از کلام و کتاب در  9ي از متکلّم استا هاند: کلام و کتاب ظهور مرتب به مشروح فرموده مقامات العبادة

سر آن نیز بیان کلام خداوند به لغتی دیگر است که نازلۀ اصل تفسیر متکلّم است. کتاب قرآن خود کلام الهی و فَ
مؤذنّ ایشان ارائه و اوصیاء ء اي که توسط ائمۀ هدي علیهم السلام و اولیسیراباشد. باید گفت تف میهمان متکلّم 

در اصل نازلۀ متکلّم و بیان کلام الهی در قوالب حروف و کلمات و آیات و سور قرآن کریم است که شود  می
ور در عبارات مسطور را گشوده و به قدر درك و حال و استعداد خوانندگان غشواتی از اسرار و مکنونات مست

 نماید. می بیانتقدیر است  دردر آن که د و کتاب را با آنچه ننمای می فسَربطون آن را 

 آوا و طنین معنایی -1
کلام و کتابت داراي قواعد منسجم نحوي و معانی، و فنون بلاغی و صنایع بدیعی، و هنر بیان هستند. هرچند 

شود و معناي  هاي منسجمی دارند و سخن علی القاعده در قوالب آنها ریخته می قواعد نحوي و صرفی چهارچوب
ي مطابقت کلام با مقتضاو بیان و بدیع به  هاي آن از معانی دهند، ولی بلاغت و شاخه اولیۀ خاصی را انتقال می

ها،  و اسلوب باتیترک نیکرد و ا انیمختلف ب باتیمعنا را با ترک کی توان یکه با آن م پردازد میحال مخاطب 
 کی توان یم انیندارد. لذا با ب يگریکه داست از وضوح  يا درجهداراي  ییهر معناو  ی،هستند نه لفظ يمعنو

باشد و در زمرة فنّ و  میم صفت متکلّها و ترکیبات از  این اسلوب کرد. ءمتفاوت ادا يخفارا با وضوح و  یمعن
شوند. در ترجمۀ یک متن انتقال قواعد نحوي و بیانی از زبان مبدأ به دستور زبان مقصد به دلیل  بندي می هنر طبقه

تقال هنر بیانی نویسندة متن اصلی انسجام قواعد دستوري سهلتر از انتقال صنایع بدیعی متن است و اصعب آن ان
را اعمال فرموده و مترجم با ترجمه به زبان  از وضوح يا درجهاست که به تناسب حال مخاطب در هر عبارت 

مقصد علی الاصول مجاز به تغییر درجۀ وضوح متن مبدأ نیست. این امر یکی از مراتب امانتداري در ترجمه است 
که مراعات آن بسیار مهم است. هر چه ترجمه به سمت تطابق لفظ (و نه لزوماً ترکیب جمله) نزدیکتر شود 

 شود. هاي بلاغی در آن افزون می استلزام به حفظ ویژگی
هاي مختلف جسمی و  اند براي درمان بیماري در طب امروزه از اشیائی که با میزان فرکانس خاصی لرزانده شده

هاي بدن بیمار  شود. براي مثال در طب بیورزنانس پس از حصول و ثبت ارتعاشات و فرکانس روانی استفاده می
آورند؛ سپس  نحوي مرتبط با موارد ثبت شده است لحظاتی به ارتعاش درمیهایی که به  آب را با فرکانس

یابد. این امر  چشانند و بیمار بهبود می هاي متوالی به بیمار می قطراتی از آن آب مرتعش شده را در روزها و وعده
فاي بیمار گیرد و فقط ارتعاشاتی که در آب واقع شده منجر به ش فارغ از هرگونه داروي شیمیایی صورت می

هاي ناشی از اصوات  ها خود به نحوي معالج هستند. انواع لرزش ها و لرزش شود. به عبارت دیگر فرکانس می
گذارند. تعمیم  خود نیز داراي خواص متفاوتی هستند که به این نحو بر جسم و روان خواننده یا شنونده تأثیر می

انرژي که در بیوفیزیک و بیوانرژي به اثبات رسیده نیز  هاي هاي مغناطیسی و هاله این موضوع در مبحث میدان
منسجم طبی کاملاً تواند در دنبالۀ مبحث امواج که ذکر شد طرح گردد ولی چون هنوز منجر به قواعد علمی  می
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کند که به این امر توجه شود که صوت انسان و حیوان از لرزش  و فقط کفایت می پردازیم نشده به آن نمی
که منحصر به هر فرد شود  ایجاد میو فرُم حلق و حفرة دهان و باقی اعضاء ی و تموجات ناشی از آن تارهاي صوت

سخنی «. لذا این امر مثل گشته که کند و لزوماً هر فرکانسی اثر جسمی و روحی خاصی در شنونده ایجاد میاست 
که هر قاري قرآن آنچه تحت نام قرآن آن و شاید همین امر علتّ آن است ». که از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند

گروهی هستند که زبان خود البتّه و از میان آنان  10فرماید: خواند قرآن نیست. زیرا می را از روي کتاب قرآن می
وند گویند آن از خدا آن از کتاب نیست و میحال آنکه  و ،پنداریدبتا آن را از کتاب کنند  تلاوت میرا به کتاب 

و هر کاتب قرآن آنچه تحت عنوان  دانند. خودشان می وبندند  دروغ می وندنیست و بر خدا ونددااز خ و آنست ا
نویسند سپس پس واي بر کسانی که کتاب را به دستان خود می 11فرماید: نویسد قرآن نیست چنانکه می قرآن می

هایشان نوشته و  ناچیز بفروشند پس واي بر ایشان از آنچه دست یبه بهای آن رااست تا  وندگویند این از خدا می
در صورتی که قاري یا کاتب همان الفاظ قرآن را قرائت یا کتابت نمودند  کنند. واي بر ایشان از آنچه کسب می

ه فرماید نه آن قرائت و نه آن کتابت کتاب قرآن نیستند. همین امر ب و نه خارج از آن را و معذلک خداوند می
تفسیر قرآن نیز تسرّي دارد و فقط تفسیر شخص مفسر مؤذنّ حامل اثر قرآن است و نه سایرین. همین ملاحظات 

شود. زیرا همانطور که  به نحوي و با درجات نازلتر به ترجمۀ قرآن و ترجمۀ تفاسیر حقیقی قرآن نیز منتقل می
س وجود قاري و کاتب حقیقی است منضم به شرح شد در این مورد آن منشاء بهبودي که ناشی از آثار فرکان

که متحققّ به کلام خداوند که از وجود خود فانی و به بقاي  هقرائت یا کتابت نشده است و لذا به آن تصریح شد
 او باقی است حقیق در تفسیر قرآن است. 

متنی واحد نه در ظواهر موضوع فوق در قرائت قاریان مختلف واضح است. زیرا تفاوت قرائت قاریان مختلف از 
هاي  دهند بلکه در این است که مد و قصر حروف صدادار را با اندازه این است که آنها حروف را تغییر می

به هیچوجه یکسان و از سوي دیگر ساختار شکلی و فیزیکی تارهاي صوتی قراّء مختلف  کنند مختلف اداء می
شود و قاري با تغییر نحوة خلق صوت در هر  فرد تلقی می نیست و لذا صوت افراد در علوم امروزه به مثابه امضاي

ر منجر به تفاوت ظاهري در قرائات مختلف از یک مقرو و. و همین امدهد اي محدود تغییر می بار آن را در دامنه
 شود. می

بطور کلی، در کلام و کتابت به درجات مختلف، و در قرآن به شدت، این نظم و ریتم جملات هست که روح 
ها با ضرب  کنند و شدت و ضعف حالت فعل یا کیفیت وصف را در واژه لّی معانی را به الفاظ لغات القاء میک

نمایند. چه بسا متکلّم براي اینکه مفهوم کلام خود را به مخاطب القاء کند ولی  آهنگ خود به خواننده منتقل می
کند. در این حالت مخاطب  کلام خود را مغلق مینخواهد که مخاطب کلام وي را مأخذ قرار دهد یا منتقل نماید 
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پس از استماع روح کلام را دریافته ولی قادر به انتقال کلام شنیده شده و بازگو کردن آن نیست؛ لذا منتقله نه از 
ها فی نفسه است بلکه ناشی از آوا و سیاق و عوارض همراه کلام نیز بوده است. براي مثال اغلب  طریق معانی واژه

هاي مستهجن که ناگزیر از بیان آنها است ولی در جمع یا مخاطبه ذکر آنها دور از شؤن و ادب  م برخی واژهمتکلّ
کند که عملاً هم حفظ شؤنات کرده و هم مفهومِ مقصود خود را  و آداب است را به لغات مغلق بیگانه بیان می

داند ولی مفهوم لازم  ت شنیده شده را نمیمنتقل نموده است. و این در حالی است که مستمع معناي واقعی کلما
شنود ولی هنگام بیداري  یابد. مثال دیگر آن رؤیا است که فرد غالباً در خواب محاوره را می را به حد اقناع در می

قادر به بیان دقیق کلمات شنیده شده در رؤیا نیست ولی به مفهوم آن واقف است. مضاف بر آن ساختار جمله 
خود را تحت تأثیر قرار می ی ایجاد میطنین آوائی خاص خاص دهد. و آنچه در حالت مستمع نفوذ  کند که مستعد

کند طنین معنایی و حالت ناشی از ریتم و نظم لفظ در نفس خواننده است. بسیار تجربه شده که شنوندة  می
هاي شنیده را در  نکه معانی واژهشود و حال آ مناجات متأثرّ از ادعیۀ تلاوت شده به زبان بیگانه مثلاً عربی می

شود. همین امر در  یابد و اگر از او سؤال شود که این نجوي چه معنی داشت قادر به ترجمه یا تشریح آن نمی نمی
هاي موسیقیایی در سازهاي مختلف  ها و موسیقی بیگانه کاملاً مشهود است. براي مثال نتُ گوش دادن به ترانه

س و طول موج با هم مساویند و اگر در سازي نتُ خاصی نواخته شود ساز دیگر که همه از لحاظ اندازة فرکان
آید ولی طنین هر نتُ در هر ساز متفاوت از ساز دیگر و دلنشین بر  همکوك آن است به لرزش و صدا در می

به  شخصی دیگر است هرچند در نواختن نتُ و اندازة فرکانس و طول موج هر دو یکسان باشند. شاید توجه
قرار گرفته و عروض مبتنی بر کلام منظوم  زانیم 12»عروض«و کلام منثور  زانیم »نحو«همین موضوع بوده که 

ابداع  نیمع يها محدود و نسبت يها در زمان تاوصا ییبجا جا یچگونگ (ضرب آهنگ) یعنی 13موسیقی و ایقاع
 شود.  شده است. مضاف بر آن همجواري لغات موجد زیادت مفهومی متمایز از مفاهیم تک تک لغات می

 متکلمّ لخصائ -2
و مخاطبین و قصد موضوعیت و نحوة بیان خصیصۀ متکلّم است و مکان و زمان و آثار و احوال مردم معاصر وي 

هاي کلی  چهارچوبمتکلّم که کدام گروه از مخاطبین پیام خاصی از سخن را دریابند و کدامین گروه درنیابند، 
سخن از خصایص ذاتی کلام االله مجید است؛ و  علوبراي مثال جامعیت، عظمت و نماید.  را ترسیم میمتکلّم کلام 

لطافات معنوي از احادیث قدسی آن حضرت (ص) آشکار است؛ و دیگر احادیث حضرتش (ص) مملو از 
مجراي واحد هرچند هر سه از  ندستهمتفاوت از کلام االله مجید و احادیث قدسی  و انذار، وبشارت و رحمت 

المؤمنین علی (ع)  امیرهمام امام کلام  اند. سمع مستمعین نزول یافته برظهور لسان مبارك رسول اکرم (ص) یعنی 
حسن (ع) مملو از مدارات و اغماض است، و امام است، کلام را دارصلابت، استحکام و قاطعیت خاص خود 

 

 شناسد.  آهنگ باز می شود که سخن آهنگین و موزون را از سخن پریشان و بی به دانشی گفته میدر ادبیات  :عروض 12
در زمان مشخص  داریحرکت پا کی یپ در یتکرار پو آهنگ  يها ضربه یتوال یبه معن تمیر یا آهنگ ضرببه در ادبیات  :ایقاع 13

گفته سطر از نثر  کیبلند و کوتاه در  يهجاها یتوالشود. به عبارت دیگر به  گفته می رود یر مموزون کردن نوا بکا يکه برا
 شود.  سبب ایجاد نظم در آن میکه شود  می
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تحمل و شکیبائی خاصی  ؛ابی عبد االله الحسین (ع) بارز استامام افسوس همراه با قاطعیت از کلام مولی الکونین 
باقر (ع) امام مروي از احادیث و هدایت در بروز علم  ؛سجاد (ع) است ویژة حضرتش استامام که در کلام 

هرچند مروي ؛ و باشد مستدرك می صادق (ع)امام واضح؛ و عمق و صراحات مشحون به معانی معنوي از کلام 
امام از کلام  ويایجاز و اشارات و کنایات ولمتردد است ولیکن اً غالباز حضرات ائمۀ بعد قلیل یا سند روائی آنها 

ی تقامام استتار از فرمایشات سرارت و رضا (ع)؛ و امام کاظم (ع)، و تعالیم اخلاق فردي و اجتماعی از کلام 
کمال و  ع)؛ وي (عسکرامام سخن از کلام و تبلور درخشش ع)؛ و ی (نقامام ترهیب از کلام نصح و ع)؛ و (

کلام منبعث و ایقاع ) آهنگ آوردن کلمات هم(اصولاً سجع و  ت بن الحسن (ع) مختفی نیست.حجامام جمال از 
و ایقاع توان از سجاع  میدر سخن ا دقتّ باي که اغلب  است به گونهو محدد از محیط وي از حالات متکلّم 

و هاي سجاعی  انتقال خصیصهاز زبانی به زبان دیگر فراتر از صعوبت برگرداندن متن برد. ظنّ متکلّم به سخن 
از زبان مبدأ به و ایقاع متن است که به هنري بیش از ترجمه نیاز دارد که بتوان نثري را با حفظ سجاعت ایقاعی 

شود و حفظ بیش از حد  زبان مقصد منتقل نمود. تقید به این امر عملاً باعث تنزلّ معانی در متن مقصد می
هرگاه رعایت و ایقاع بر ارجحیت معنا بر سجع لطمات در معنی خواهد شد. لذا بناوقوع منجر به ایقاع و سجاعت 

 براي حفظ معنی ترك شد. آن دو انتقالمخلّ معنی بود  آن دو

 مدارج کلام -3
در ذیل  مقامات العبادة ان السّعادة فيیبتفسیر مفسر جلیل  طاب ثراه شاهیحاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعل يحضرت آقا

حروف مقطّعه بر زبان منسلخ از  انیجر قیتحق«و به عنوان مقدمه براي  »�اءیکّ� ا��ش قةیا��ق طی��� یمعن قیتحق«
 مراتبیاست ایضاً داراي ۀ موجودات لمجخلاصۀ او انسان که «فرمایند:  در ابتداي شرح سورة بقره می» انیبن نیا

بر زبان بشریت هر چه  پس ،است وياي براي ماسواي  هرقیق یاحقیقت  اوو هر مرتبه از  14،است مانند مراتب عالم
 

نگارش در رسالۀ شریف صالحیه  .است ذکر شدهمختلف طرق متعدده در کتب ه کبیر و انفس و آفاق بعالم صغیر با عالم تطبیق  14

اند:  مرقوم فرموده 3ذیل عنوان حقیقت هجري شمسی، کتابخانۀ ملیّ)،  1351چاپ سوم (حضرت حاج ملاّ علی نورعلیشاه ثانی، 
ن از عالم طبع است و مطابق با عالم طبع است و مرکب است از چهار عنصر . تالخْتَْم یمِنَ الْبَدوِ اِلَ ست مطابق عالم کبیر ا انسان عالمی
ت نطفه و اعضاء غیر ممنوعه چون سر و بطون دماغ و حدقه و قابل انقسام است ت و مشتمل است بر ابعاد ثلاثه و کروییو چهار کیف

ه ه جان و هوش و عاقله و قواي دماغیه و عنصریو مشتمل است بر، سماوات بطون دماغ و عقول عشره و نفوس فلکی الی غیرالنّهایه.
ت اول خمسه سافله است که ه موافق نورانیه تا قوه لمس که آخر است، و اشرف قواي ظاهریه حسیخمسه که امهاتند، و قواي خمس

ست. و مشتمل است بر اعضاء رئیسه شریفه موافق کواکب و سماوات، و بر انسان عقل و حیوان قلب و نبات کبد و جماد ا آفتاب
عرق و  ها) (تري ، و نداواتها) (مویرگ هو جوهاي عروق شعری (وریدها) و رودها و انهار اورده ها) (استخوان معده و جبال عظام

ها و قیرهاي  و نفت) گردد میمافات  نیآنچه از غذا که هضم شود و جانش(ترشّحات عروق و تولید بدل مایتحللّ  ها) (باران امطار
هاي مختلفه  رّف خیال موافق بداءات و رگها و صدقات و تصءدر یکدیگر چون دعا ، و تصرفّات اعضاء(تلخ) بول و سموم مراره
ه و خروج ابخره و ریاح شریانات و ریاح سمی ها و چشم یا دیگر اعضاء بدن) (پریدن رگ اختلاجات ها) (زلزله اعصاب، و زلازل

ه، و آفات زراعات برص (سخت گرم شدن) اتحمیسفید شدن تکهّ موافق بادهاي سام) (ق هاي پوست بدنهپیسی ظا و ب) هر
ها، و و اختلاف مذوقات خون و مراره و بول و عروق، و اختلاف خواص و هضم گوشت و استخوان و عصب و غیره پوست)

اجزاء بدن و چهار عنصر چهار اخلاط  ها) (بوئیده شده اختلاف فلزّات استخوان و مو و ناخن در مقاومت با نار، و اختلاف مشمومات
← 
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و آنچه که بر  شود، جاري می ی ويمثالبر زبان مرتبۀ از آنچه که ظهوري است و و تنزلّ  هشود رقیق میجاري  او
و هکذا و همۀ این رقایق  ،دشو جاري می قلب اوزبان بر آنچه که  از اي است هشود رقیق و جاري میازبان مثال 

 قدر استشعار به این مراتب و اتصّال به آن است، وبه و فضل انسان  هست، آنچه که در مشیت ثبت است براي
 مردم از این مراتب غافلند، و اکثر استکند پس قدر او قدر بهیمیت  درك نمیبشریت  سواياز انسان که کسی 

و مستشعر به این مراتب و متحققّ به آن وقتی که او  کنند درك نمیاست آنچه که در پوستش  سواياز انسان که 
شود یا به آن  اي تکلّم نماید به حقایق این کلمه و صور حروف آن در مراتب عالیه مستشعر می یا غیر او به کلمه

فهمد،  ند میک و از آن آنچه را که از حقایق مشاهده می«فرمایند:  و در صدر سورة اعراف می »شود. متحققّ می
 شود یمممکن نبراي او  هاآن(فهماندن)  افهام بر دیگران وحقایق  این القاي ،ه (به هوش آمدن)سپس بعد از افاق

 رحقایق باین به  مشیراًحروف  وقتی که اینو  افهام آنها به وسیلۀ اینها، واین حروف  ابتعبیر از آنها  چه رسد به
و منامات (رؤیاها) مانند  شود یمممکن ن با آنها است براي اوآنچه که مناسب  اجز ب هاشود تفسیر آن ءالقا او غیر

نائم (شخص خوابیده) از حقایق است که  یشود مانند مناسبات ، زیرا مناسباتی که براي غیر ذکر میهاتعبیرات آن
ها نسبت به آن نائمحال  مانند فرقیحال خلق نسبت به حقایق بدون  زیرا ،بیند می گاه)خوابمنام (رؤیا، در آن را 

و خلق در  اند کردهف ختلاا هااخبار در تفسیر آن لکلذو هستند (در خواب)  نائمحقایق از خلق براي اینکه ست، ا
متناسب در اخبار و (مخالف با یکدیگر) متخالف  عدیدةوجوه  هادر تفسیر آن و ،رندمتحی هاآن از و تعبیر هافهم آن

 ...». است به آنچه که ذکر کردیم  راجعتفاسیر ذکر شده، و همه 

 ظرافات بیان -4
د به حدود به مقام خلقی مقید و محدود به محدودات یکلام الهی انبائاتی هستند که از مصدر لا قمضاف بر آن 
ه و زمانیۀ هرمکانی  و نبی به معناي خبر آورنده آن را در قوالب بیانی تنزل داده و مظروف  ،اند نازل شده(ع) نبی

بازگو کنندة عوالمی نامتناهی را در ظروف متناهی بیان فرموده است. لذا کتب آسمانی و تفاسیر حقیقی آنها 
لذا یده فآنها را از کلام و کتاب بزرگان شنمقید و محدود هستند که بشر معمولی آنها را ندیده و فقط تمثیل 

کند و مضامین را در قوالب خیال مترجم  دور می آنهامعانی را از مقاصد  ،تلطیف کلام توسط نادیدگان آن عوالم
شود بلکه سبب  نی حقیقی نمیادهد که از مقصود متکلّم بسیار دور است. پس متن نه تنها هادي به مع قرار می

ست و نه زمان براي ما هزیرا شرح عوالمی که نه مکان در آنها گردد.  نیز میاز منظور متکلّم ضلالت خواننده 
حال ه توضیح این امر در این است که اگر براي کور مادرزاد که تا بمقیدان به مکان و زمان باور ناکردنی است. 

ه او را ها را ندیده بخواهیم الوان مختلف را شرح دهیم نه تنها بر شناخت او به رنگ اضافه نخواهیم کرد بلک رنگ
 

← 
و انبات  (گرفتگی مجاري) فتح سدد ها) (باران امَطارِه و حیات نمو و احیاء ب )خشک عضوي ا فسادب رگم(و طاعون شقاقلوس 

به، و مثال خیال و مرکّ ، و شهرهاي معظم اعضاء(زمین نرم) اراضی صالح الزرّاعه مو و عدم انبات مواضع دیگر چون کوه و سهل
ن زیدي و عمرنفوس جان نباتی و حیوانی و بشري و عقل نورانی و تعیوي و تعیقوي و شیطان و  ۀه و اعضاء، و ملائکن قواي جزئی

هاي دل و دماغ و کبد و شهنشاه جان و جناّت اوصاف حسنه و نیران رذائل و قهر و لطف  جنّ نفس و واهمه و جبرئیل عاقله، و تخت
  .فرکمان و یقبض و بسط و موسی و فرعون او 
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برخوردار نیست سعی قوه باصره هاي جدي معرفتی قرار خواهیم داد. زیرا نابینا چون از ادراك بینایی  در چالش
کند لذا نه تنها درك  كدرکند الوان مختلف را با سایر قواي حساسۀ خود نظیر سامعه، ذائقه، لامسه و شامه  می

کشاند. زیرا لامسه  میو مستدل را به گمراهی ظاهراً منطقی کند بلکه ادراکات حاصله توسط این قوا او  نمی
شوند. لامسه با  سازد در تضاد واقع می هایی که می تواند بپذیرد زیرا گزاره سفیدي چلوار و سفیدي قند را نمی

» سفید سفت است، چون قند سفت است«و » سفید نرم است، چون چلوار نرم است«لمس چلوار و قند دو گزارة 
تواند این دو گزارة متضّاد را جمع کند زیرا یک شیء یا خصیصه (سفید بودن)  کند. ولی منطق نمی م میرا اعلا

تواند در آنِ واحد هم نرم باشد و هم سفت. اینگونه موارد در افرادي که دچار حالات ذهنی غیر متعارف  نمی
دیگر، هنگامی که مشاهدات خود را اند چه این حالات ناشی از سیر معنوي بوده باشد یا عوامل خارجی  شده

آورند که خارج از هفت  هایی سخن به میان می دهند بسیار دیده شده که آنها از رنگ براي دیگران شرح می
ندیده بینندة آن را معیوب  اها ر کند. و بشري که آن رنگ طیف الوانی است که بشر در حالت عادي مشاهده می

ز قابل درك براي شنونده نیست. امصداقی نداشته و  هقبلاً در ذهن شنوندالیه  ارمشمشاهد پندارد زیرا  یا بیمار می
یبی در مثال این امر سخنرانی خط شیوایی متن ترجمه ترجیح داده شد.قیمت کاستن از حفظ اشارات به اینرو 

و جمع حضاّر است و خطیب با افرادي در میان حضاّر قبلاً سوابقی در مورد موضوع عرضه شده در خطابه داشته 
در لفظ بدان تصریح شود به حیثی که  می دوستانمخاطباتی است که بین  قرائن انضمامی و حالیاز قبیل  آن

آنقدر متنوع و متعدد هستند که شاید نتوان آنها را  ، و حال آنکه این قرائنشود نمی مطّلع رقیب بر آن د ووش مین
لذا کلام او نسبت به مستمعینی که قبلاً با وي در مورد موضوع مکالمه شده  .بندي کرد به سادگی در قوالب طبقه

آنچه به استیناف و تعریض و کنایه و تلویح و اشاره آنان که حال آناست در سمع دیگران مستأنفات به عنوان بود 
در حال آنکه و  برند مقصود متکلّم نمی یابند ولی دیگر حضاّر پی به منظور و شود را درمی گفته میو ایهام 

مثال این امر هنگام انتقال مطالب تلویحی و مستور متکلّم خردمند به . کنند خطیب خیالپردازي می راستاي کلامِ
مثلاً متکلّم انجام فعل را به فاعلی مقدر یا  فراستمداري که در میان مستمعین حاضر است بسیار مشهود است.

فهماند که آن فاعلی  کنند و در زمان بیان سخن با خیره شدن به مخاطب مورد نظر به وي می ناشناس منسوب می
و حال آنکه باقی حضاّر به این مقصود پی  داشته همان مخاطب فراستمند است کرد یا مقدر می که آرزو می

همواره مستمع علاوه بر مطالب مستفاد از لفظ یا بطن یا بطون سخن، به مطالبی از حواشی کلام از طرفی  برند. نمی
جهل مستمع نسبت به آنها دوام برد که ممکن است متکلّم خواهان مستور نگهداشته شدن آنها و  یا متکلّم پی می

 کند مطالب را عامدانه از سخن خود حذف می ی ازباشد. لذا براي اینکه مستمع این حواشی را درنیابد متکلمّ بعض
. این خودداري از بیان نماید یا شدت تجرید یا تلفیف را در کلام بر اساس مناسبات مورد نظر خود تعدیل می

هایی از سخن نه به منظور ستر مطلب آن است بلکه به منظور جلوگیري از ذهن خواننده به دستیابی به  بخش
فلذا گفته شده  شود. واقع می مراراًها  یده در زندگی روزمرة اکثر قریب به اتفّاق انسانحواشی کلام است. این پد

  که چه بسا سکوتی که براي بعضی مملو از معارف و چه بسا سخنی که براي بعضی خالی از معانی باشد.
کند  تی بیان میهمچنین از سویی دیگر گاه متکلّم به حسب صلاحدید خود بعضی از مطالب را به صورت مرموزا

ها نهفته است و این مصادیق مفاتیح کلام هستند که هر آنکس که  ق معناي واژهیداکه رمز آنها در تشخیص مص
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د و الاّ فلا. این نحو از کلام کن میرمز گشایی را و مرموزات کلام به آن مفاتیح دست یافته معناي کلام مرموز 
به  15این امر را در مدخل رسالۀ شریفۀ صالحیهت و غیر ذلک است. متفاوت از انواع ایهامات و مغالطات و سفسطا

ٌ �َ�� الَفِْ مطَْلبَِ اكَْ�َ�هُا �َْ�موُزٌ  رسا�� صاِ��ية�اند:  این نحو بیان فرموده ّ �ِ�فِْتاحٍ  مشُْتمَِ�َ� و بعد  �ومَِْ��ا ما���َْ��لَُّ اِ��
اصول معرفت کلمات آیات و اخبار و اجابت نمودم ملتمس فرزند صلبی و روحانی خود را در ذکر نکاتی که 

کشفیه و علمیه را به  ۀاي از مطالب معارف و حقائق مبدئیه و معادیه و مظهری آثار انبیاء و اولیاء و عرفاست و شمه
ا به کشف و شهود و عیان درآید و در عبارت نگنجد و لفظ و کتاب درآوردم، اگرچه شدنی تحققّ خواهد ی

اي دریافت  مخفی شود هرچند واضح گردد. مگر ذوق سلیم از عبارت اندکی ذوق نماید و وجدان صاف شمه
 در این باب گفته شده: و . ...» فرماید

 انیمجملش گفتم نکردم زان ب
 بود ایلب در میچو لب گو من
 نشستم رو ترش ینیریز ش من

 ما از دو جهان ینیریکه ش تا
 سخن نیا دیکه در هر گوش نا تا

 

 

 ورنه هم افهام سوزد هم زبان
 بود �ا�ّ مراد  میگو ��من چو 

 مشگفتارم خَ ياریز بس من
 حجاب رو ترش باشد نهان در

 لدن ز صد سرّ میگو یهم کی
 

دارند که دانستن معانی الفاظ و لغت و ادبیات عرب اگرچه  لذا منصفان از مترجمین قرآن بالصراحه اذعان می
حضرت باقر (ع) شرط لازم براي ترجمۀ قرآن است ولی هرگز شرط کافی نیست و ازاینرو لابد از مفسر است که 

محمد « 17فرماید: می» اي بوده است انذار کنندههیچ امتی نبوده مگر اینکه در آن « 16شرح این آیه: در در حدیثی
رسول خدا (ص) کسانی  آنگاه، !: پس اگر گفته شود: نهفرمود دارد،اي  (ص) نمرد مگر فرستاده شدة انذار کننده

کند؟ فرمود: بله، اگر  یمن تیاگفته شد: و آیا قرآن آنها را کف .از امتش در اصلاب مردان را ضایع کرده است
آن بیابند. گفته شد: و آیا رسول خدا (ص) آن را تفسیر نکرد؟ فرمود: بلی، آن را بر شخص واحدي  مفسري براي

 ».تفسیر کرد و شأن آن شخص را بر امتش تفسیر کرد و او علی ابن ابی طالب (ع) است
طویل و یکی از هنرهاي مستور در کلام یا کتاب این است که متکلّم یا نویسنده از روي عمد گاهی کلام را 

دهد تا شدت درك معانی در خواننده  کند و گاهی با درج مثال یا مثلی حلاوت آن را تغییر می خسته کننده می
یا شنونده را تغییر دهد. این امر به این دلیل است که کلام یا متن معروضه متناسب استعداد و آمادگی همۀ 

اي دیگر است. با این شیوه هم کلام  درج آن ستم به عدهاي و  مستمعان یا قاریان نیست و حذف کلام ستم به عده
 شود. کند و دچار اعتراض نمی شود و هم خوانندة غیر مستعد سریع از آن عبور می گفته می

شود و  نکتۀ دیگر اهمیت نسبی موضوعات براي مستمع است که گاهی عبارت خاصی براي مستمع پررنگ می
 

 . کتابخانۀ ملیّ، هجري شمسی 1351 سومنگارش حضرت حاج ملاّ علی نورعلیشاه ثانی، چاپ رسالۀ صالحیه،  15
 �يِهَا نذَِيرٌ سمح. 24سورة فاطر، آیۀ  16

َ
 خَلا

َّ
ةٍ إلاِ مَّ

ُ
 .سجىوَ�نِْ مِنْ أ

ّ  ��: شیخ کلینی ،کافی 1حدیث حضرت باقر (ع) در جلد  17  ع رسول��ت ���دّ (ص) ا�ّ� و�� بعيث ���� قال: فان قيل، ��، فقد ضي

 ا��� ان و�دوا �� مف�ّ�اً، قيل: وما ف�ّ�ه رسول �،(ص) من �ي اص��ب ا��ّ�ال من امتّه، قيل: وما يكف��م القرآن؟ قال: ب� ا���

 . �ن ا�ي طالب (ع) قد ف�ّ�ه ���لٍ وا�دٍ وف�ّ� ل��مةّ شأن ذل� ا��ّ�ل وهو ���ّ  �،(ص)؟ قال: ب�
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زند و فقط بر آن عبارت خاص تمرکز  می يت که باقی مطالب را به کناراین امر در بعضی مواقع تا حدي اس
شود و براي مدتی  دهد که هر لحظه پیام آن در ذهن اعلام می کند و گوئی آن را در مکانی از حافظه قرار می می

ذهن از  آن در ذهن مستمع غلیظ است. این امر در عمل ناشی از درگیر بودن مستمع با موضوع شنیده شده است و
ه در ذهن دنشبراي آن یافته رضایتبخش هنوز جواب اي که  قبل در اطراف آن کندوکاو کرده و به عنوان مسئله

درخور آن یابد نداي کلام را پاسخی که شود و به خزینۀ حافظۀ راکد منتقل نشده؛ و لذا وقتی  مستمع جابجا می
 . شود میمر دخیل اطلاعات و دانش مستمع نیز در این ا و در ذهن او پررنگ

 تعدد معانی -5
برخی و در آنها متفاوت هستند  لیو تأو لیو تنزمتعدد دارد ن وظَهر و بطهمانطور که کلمات و جمل قرآن کریم 

به تبع، تفسیر  18هستند خاصبعضی عام و  هستند و برخیمنسوخ برخی ناسخ و بعضی و  ندمتشابهبرخی محکم و 
اي باشد که مهما امکن این خصوصیات را  آن نیز داراي همین ویژگی است. و علی القاعده ترجمه باید به گونه

گیرد و این مجموعه براي هر واژه در هر زبان  اي از معانی را در بر می منتقل نماید. هر لغت در هر زبان مجموعه
از لحاظ کیفیت معانی آنها متفاوت است. چنانچه در بحث الفاظ ذکر هاي مترادف و هم  هم از لحاظ تعداد واژه

 یمعن کی يچند لفظ برا ایاگر دو و دلالت کند آن را مختص نامند،  یمعن کیتنها بر  یاگر لفظشود که  می
الفاظ را چند  نیکه ا روند یبکار م یدر چند معن یالفاظ اری. در موارد بسندیوضع شده باشد، آنها را مترادف گو

متفاوت جداگانه  یچند معن يلفظ برا کبه این معنی که ی »مشترك«باشد نظیر  می یاقسامداراي نامند و  میمعنا 
 یبه معن یوضع شد بواسطۀ وجود مناسبت ییمعنا يآنکه لفظ برااز بعد به این معنی که  »منقول«وضع شده و 

نامیده  یناقل عرف باشد، لفظ منقول عرف ای دیاگر واضع جد و گردد یدوم وضع م يمعنا يانتقال و برا يدیجد
ها که در مجموعۀ معانی و لغات مترادف زبان مبدأ است را در ترجمه  شود. وقتی که مترجم یکی از این واژه می
کند و آن واژه را از ارتباط با معانی مصدري آن به  هاي مترادف آن را ساقط می گزیند عملاً باقی معانی و واژه بر

کند و در عوض مجموعۀ معانی مرتبط با واژة  اي که براي برگردان برگزیده است قطع می استثناي همان کلمه
نماید. این امر بدین معنی است که وقتی واژة  میبرگزیده در زبان مقصد و مترادفات آن را تلویحاً جایگزین آن 

شود یک مجموعه از معانی مرتبط با آن واژه در زبان مبدأ در ذهن خواننده به آن  موجود در متن اصلی قرائت می
کند در ذهن خواننده مجموعۀ معانی آن  شود ولی وقتی ترجمۀ آن واژه را در زبان مقصد مطالعه می مربوط می

هاي مختلف یکسان نیستند  ها در زبان هاي معانی براي واژه شود. این مجموعه مقصد به آن مرتبط میواژه در زبان 
شود. از اینرو چنانچه در ترجمه استفاده از واژة اصلی امکانپذیر باشد  و لذا سبب نزول کیفیت معانی در ترجمه می

کند تا  هایی استفاده می فتد که نویسنده از واژها افتد. بسیار اتفّاق می کمترین اسقاط معنی در ترجمه اتفّاق می
نماید  و این امر عملاً ترجمه را صعب می و محتملات برود یمعان ۀتا ذهن شنونده به هممعانی متعدد داشته باشد 

 

 ان السّعادة فيیب فصل هشتم مقدمهدر  طاب ثراه شاهیسلطانعل يگناباد یدختیحاج ملاّ سلطانمحمد ب يحضرت آقامفسر جلیل  18
تفصیل به این مباحث به ) و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و عام و خاص لیو تأو لیظَهر و بطن و تنز نیفرق ب( مقامات العبادة

 پردازند. می
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زیرا هنگام ترجمه با جایگزینی واژة زبان مقصد به جاي واژة زبان مبدأ بسیاري از معانی و محتملات از بین 
هایی از معانی و محتملات منظور نویسنده حذف، محدود یا تحریف  شود که لایه و لذا منجر به این می رود. می

شوند زیرا غالباً معانی و محتملات یک واژه در یک زبان منطبق با معانی و محتملات نزدیکترین واژه به آن در 
 باشد.  زبان مقصد نمی

شود استفاده از دو لفظ مترادف یا  متن اصلی بکار گرفته می هاي هایی که براي حفظ معانی واژه یکی از روش
که معانی واژه اصلی دهد  نی لغت را وسعت میابیشتر براي انتقال معنی در ترجمه است. این روش عملاً دایرة مع

تأکید نالازم بر اشتراك معنی مترادفین شده و حصر و منع سایر معانی محتمل ولی موجب دهد  پوشش میبهتر را 
اشتراك تام در همۀ مصادیق خود دارند و غالباً رابطۀ تساوي به معنی گردد. زیرا مترادفین کمتر  میسبب نیز را 

دارند یعنی یکی از آنها شامل بخشی از مصادیق دیگري » عموم و خصوص مطلق«یا » عموم و خصوص من وجه«
و  ن بهره جستیم استفاده از کلمۀ عربیشود. راه حلی که در این ترجمه از آ یا شامل همۀ مصادیق دیگري می

سازد. این  درج معنی یا معانی منظور در داخل پرانتز است که متن ترجمه را لفظاً و معناً به متن اصلی نزدیک می
  روش در ترجمۀ متون عربی به فارسی کارایی و شایستگی قابل توجهی دارد. 

 معانی ۀسع -6
شوند بلکه  به خاطر سعۀ آنها بر معنی واحدي و نه بر وجه واحدي حمل نمیالفاظ قرآن  19اند همانطور که فرموده

باشد. کثرت استعمال، به  منظور از آنها براي سعۀ متکلمّ و مخاطب به آنها جمیع معانی آنها با جمیع وجوهشان می
عث ایجاد علقۀ شود و ممکن است با غلبۀ ارادة معناي خاص از لفظ به سبب کثرت استفاده در آن معنا اطلاق می

ه وضعیه بین لفظ و معنی، و وضع تعینی لفظ در معنا گردد. چه بسیار است که در این متن معناي مصدري واژ
بیش از معناي ناشی از غلبۀ کثرت استعمال همان واژه مطمح نظر قرار دارد؛ هر چند معناي ناشی از غلبۀ استعمال 

لبۀ استعمال لغت بالاخص هنگام ترجمۀ سره مستلزم ملاحظات گیرد. غ لغت هم بسیار مورد استفاده قرار می
، محلّی است، بدین علقۀ وضعیه بین لفظ و معنیمتعدد است. زیرا معناي ناشی از غلبۀ کثرت استعمال لغت و 

معنی که یک واژه در یک محلّه، روستا، یا شهر، یا کشور، یا در گروه مهاجران به نقاط دیگر زمین که زبان 
هاي  مهاجرپذیر غیر از زبان کشور مبدأ است غالباً متفاوت از معانی عرفی منظوره براي همان واژه در محلکشور 

دیگر است، و این تفاوت در طول زمان ایجاد و تثبیت شده و تضمینی نیست که با ذکر یک کلمۀ واحد معانی 
معانی و استنباط در محلّ دیگر باشد. لذا  استنباطی و متداعی در ذهن شنونده در یک محلّ دقیقاً مترادف با همان

براي اینکه همۀ پارسی زبانان درکی مقرون به یکدیگر داشته باشند باید معناي مصدري لغت مطمح نظر قرار داده 
شود. به هر حال ذهن در اثر شنیدن مکرّر هر واژه یا عبارت جایگاهی از معانی را براي آن واژه یا عبارت در 

کند به آن خزانه مراجعه و از معانی  کند و هر وقت به آن واژه یا عبارت برخورد می بناء میخزانۀ خیال خود 

 

 ان السّعادة فيیب فصل دوازدهم مقدمهدر  طاب ثراه شاهیسلطانعل يگناباد یدختیحاج ملاّ سلطانمحمد ب يحضرت آقامفسر جلیل  19
 فرمایند. تصریح می وجوه و سعۀ قرآنبه  )است زیوجه در الفاظ جا نینزول قرآن به چند( مقامات العبادة
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در کلام واقع شود  20ها یا عبارات نامأنوس باشند یا به نحوي تعقید نماید. وقتی که واژه انباشته در آن استفاده می
براي درك آن واژه یا عبارت تجهیز نشده و  تواند از آن عبور نماید زیرا خزانۀ خیال قبلاً خواننده به سهولت نمی

ید به قلذا مجبور است با تدبر و تأمل مفهوم را درك نماید تا آن را در خزانۀ خیال ذخیره کند. لذا استفاده از تع
شود که از این بابت  هاي نامأنوس منجر به تعمق خواننده در متن می انحاء مختلف و مخصوصاً بکارگیري واژه

 شود.  ی میحسن تلقّ

 ها غناي واژه -7
اند از لحاظ حمل و تعدد و  ها است. لغاتی که در ازمنۀ دور ابداع شده مسئلۀ دیگر در این ارتباط سنّ یا عمر واژه

تر از لغات جوان هستند. به عبارت دیگر هرچه واژه پیرتر باشد تفسیرات قابل برداشت از آن نیز  تفرقّ معانی غنی
هاي جدید در طول زمان است که سخن باید به نحوي آن را بیان  دلایل این امر ظهور پدیده بیشتر است. یکی از

اي قبلاً نبوده که آن پدیده را بیان نماید ناچار از این است که  نماید ولی چون پدیدة مزبور نوظهور است و واژه
ستفاده نماید تا منظور را برساند. از از لغات قریب المعنی دیگر که به نحوي تماثلی با آن پدیدة نوظهور دارند ا

هاي پیر هستند بسط تفسیري وسیعتري نسبت به متون جدید و متأخرّ  اینرو متون قدیمی و متقدم که مملو از واژه
تر از برداشتی است که خوانندگان از لحاظ تنوع  دارند. و در نتیجه برداشت خوانندگان متون قدیمی بسیار متنوع

نمانید و این تفاوت در استنباطات عملاً در متون پیر جزء لاینفک از آنها است. از اینرو  دید میمعانی از متون ج
دهد یا  ها بخشی از معانی تفسیري آنها را تغییر می ترجمه خود به خود با برگردان لغات بدون توجه به سنّ واژه

 کند. اسقاط می
اي هستند که ادراکات ذهنی از آنها  لبی در اصل شاکلهادراکات ذهنی نازلۀ ادراکات قلبی هستند. ادراکات ق

باشد و وقتی کلام به کتابت  باشند. کلام یکی از این تفاسیر می شوند و ادراکات ذهنی تفاسیر آنها می متبلور می
اي این مستورات  شود و هر خواننده کند بسیاري از حالات و احوال مستتر در کلام در مکتوبه پنهان می تنزلّ می

یابد. این پدیده وقتی که سخنان یک سخنران پیاده و به نوشته تبدیل شود کاملاً مشهود است. مثلاً شور  را در نمی
و منش، و تندي و تیزي، و لطف و لینت کلام از هر نوعی از حالات، و در هر وصفی از صفات، غالباً در بطن 

تواند  بروز آنها است و نه خوانندة ترجمه می حروف و کلمات و جمل مستور است و نه مترجم قادر به کشف و
توان از قرائت یک متن توسط چند نفر بطور مجزاء مشاهده  این مستورات را بیابد. معکوس این پدیده را می

توان ملاحظه کرد که مثلاً یک متن حماسی یا عاطفی را اگر یک مرد قرائت کند ادراك  نمود. بطور مشهود می
 

مقصود  یدلالت لفظ بر معن شود وآشکار نبه سهولت آن  یمعنتا  یی استو دشوارگوگویی  دهیچیپ ،اصطلاح بلاغت در :دیتعق 20

در انتقال مفهوم ) هر دو ای یمعن ایلفظ  در( سخن یینارساین موارد هستند که منجر به ا گریاز د زین ریاغلاق و تقع .آشکار نباشد
اضمار  ایحذف  ای رخیأت ای میسبب تقده بترتیب ل در خلاا .است کردن نامناسب لفظ در کلام کم ایاضافه  یبه معن اخلالشود.  می

به دو نوع  دیتعقنماید.  در سخن را دشوار میباشد و فهم مقصود  مینآنها  یمعان بیبر وفق ترت الفاظ بیترتو غیره تعقید هستند که 
 یالفاظ در جمله، ب میتقدیا  ری، تأخیلفظ دیدر تعقشود.  ی) تقسیم میدر معن اخلال( يمعنو دیتعق) و اخلال در نظم( یلفظتعقید 
دور از ذهن از  یلفظ و ارادة معن و در تعقید معنوي آوردن نامأنوس مؤثر است لغات از حذف، و استفاده ،در قواعد نحو یمبالات
 مشابه آن مؤثر است. و  بیغر یهاستفاده از مجاز و استعاره و کنایی، و همچنین مغلق گو ، یامشترك یبا معانیا آوردن لفظ آن، 
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ت همان متن توسط یک زن بسیار متفاوت است حتّی در بعضی جملات تخالف در ادراك شنونده از شنیدن قرائ
اي که یکبار بیان شود متفاوت از اثري است که همان جمله به کراّت  شود. یا اینکه اثر جمله شنونده نیز دیده می

م هم بکشاند. این بیان شود؛ و این امر حتّی ممکن است حالت روحی خواننده را به آشفتگی یا اعتراض و خش
آورد؛ هرچند این نقیصه در ترجمۀ تحت اللفظی نسبت به  اي از اسقاط معانی را با خود به همراه می موارد گونه

دن این نقیصه خواننده باید ذهن خود را منطبق با بطن معنی متن قرار یترجمۀ معنوي کمتر است. لذا براي کاهان
دهد تا حدودي از حالات مستقر و مختفی در متن را استنباط نماید و بر این اساس متن را با زیر و بم اصواتی که 

 شود قرائت نماید.  در سخن گفتن بکار گرفته می
هاي مختلف  شود و مشترك میان شاخه اي) نوشته می رشته(چند  21وقتی که متن اصطلاحاً در چندین دیسیپلین

شود. زیرا لغات و مخصوصاً  ها بیش از پیش حائز اهمیت می باشد دقتّ به معناي اصطلاحی واژه علوم می
اي یک واژه  گیرند و هرچند مفهوم فلسفی و ریشه اصطلاحات در چارچوب موضوعیت متن، معانی متفاوت می

علوم مختلف نزدیک به هم است ولی مصادیق و مفاهیم کاربردي آنها متفاوت هستند. و در  یا اصطلاح غالباً در
نماید. مثلاً بسیاري از  هاي علمی به هم نزدیک هستند این امر دقتّ بیشتري را مطالبه می حالتی که شاخه

معانی دارند ولی اصطلاحات بکار برده شده در منطق و اصول و فلسفه و حکمت و نحو و غیره هرچند اشتراك 
این اشتراکات همپوشانی کامل ندارند و یک واژه در یکی از آنها تعریف متفاوتی در دیگري دارد. این موضوع 

مقامات  ان السّعادة فيیبسازد و این موضوع در باب ترجمۀ تفسیر  تري مواجه می عملاً ترجمه را با ابعاد پیچیده
با  طاب ثراه شاهیحاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعل يحضرت آقار جلیل بسیار قابل اهمیت است زیرا مفس العبادة

و  رییتغ اند در نگارش متن از علوم مختلف استفاده نمودند. از اینرو هاي مختلف علوم داشته تسلطّی که بر شاخه
ذکر  ناًیاصطلاحات ع نرویاز ا گردد، یباعث مفهوم نشدن مطلب مو ترجمۀ آنها به فارسی اصطلاحات  لیتبد
 ند.شد

اند که خواننده با هر  اي و جامع و حذیق وضع شده اي چند لایه مضاف بر آن اینکه کلمات در متن اصلی به گونه
مبحث مورد مطالعه، استنباط خاص به  22سطحی از معرفت و توجه وي به عبارات و اشارات و لطایف و حقایق

  23باشد. خود را داشته باشد که لزوماً متحّد با دریافت و استنباط خوانندة دیگر نمی

 ار جملتساخ -8
 ببرد. پی محذوف به تواند میهمچنان  خواننده و د،وش می حذف آن از اي جمله یا کلمه ،جمل ساختاردر  بعضاً

 

21 Multidisciplinary 
ُ للِعْوامِ واَْ��شِارةَُ انَِّ �ِ�ابَ �: استمروي ) ع(از حضرت صادق  22 طائفُ واَْ��قَائقُ، فاَلعْبِارةَ َّ ُ واَلل شْياءٍ الَعْبِارةَُ واَ��شارةَ ِ أ� بعَةَ �ِ �َ�� ارَْ َّ ا��

طائفُِ لِ�ْ�وَْلياءِ واَْ��قَائقُِ لِ�ْ�نبياءِ  َّ  يت براو حقائق. عبار فیاست: عبارت و اشارت و لطا زیچهار چ يدارا خداکتاب  .��ِْ��وَاصِّ واَللْ
 .اءیانب يآن برا قیو حقا اءیاول يبرا فیخواص و لطا يعوام است و اشارات برا

 ان السّعادة فيیب فصل هشتم مقدمهدر  طاب ثراه شاهیسلطانعل يگناباد یدختیحاج ملاّ سلطانمحمد ب يحضرت آقامفسر جلیل  23
به » مراتب قرآن«) در قسمت: و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و عام و خاص لیو تأو لیظَهر و بطن و تنز نیفرق ب( مقامات العبادة

 پردازند. تفصیل به این موضوع می
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 چیزي خود اینکه مخاطب یا تفکرّ، به مخاطب کردن وادارمثلاً  خاصی ةفاید وعلتّ  باید اساساً براي این حذف
مسند  حذف نظیر: حذف اقسام ازمواردي گردد.  مترتبّ محذوف بودن معلوم و اختصار براي یا کند،مقدر  را

 معلوم دلیل به مسند یا خبر حذف دیگر ؛است فاعل همانفعلیه  جملۀ در و مبتداء هماناسمیه  جملۀ در که الیه
 دلیل که مضاف حذف دیگر ؛بودن معلوم جهت به فعل حذف دیگر ؛بسیار معانی رساندن براي یا محذوف بودن

 جهت به یا اختصار جهتشرطیه  در جملۀ جزاء یا شرط حذف ؛دارد دلالت آن بر واضحی قرینۀ یا روشن
از موارد برشمرده در  ؛)سوگند( قسم جواب حذف دیگر ؛تفکرّ به مخاطب کردن وادار یا بسیار معانی رساندن

گوینده بخشی از سخن را به دلائل خاص منجمله سوابق فیمابین متکلمّین از بیان حذف  ند کهستاین باب ه
 یپرسش يبرا خساپبه  ۀ استینافیهجملکند. همانطور که در اصطلاح معانی  نماید و بخشی را در تقدیر رها می می

معمولاً ظنّ شنونده است که سخن مقدر را به تشخیص خود و با توجه به  .شود ماقبل گفته می ۀمقدر در جمل
به قواعد  یاصول لفظکند. این بحث در اصطلاحات معانی تحت عنوان  اي از ملاحظات قبلی معین می مجموعه

یا اگر کلام عام و کلّی باشد . شود یاطلاق م يمورد نظر و یمعن نییتع يدر مقام شک در مراد متکلّم برا ییعقلا
کند. لذا تضمینی نیست که ظنون افراد در  شنونده از آن مصداق جزئی آن مطابق با نفس خویش را برداشت می

این امر به نتیجۀ واحد منجر شود. یا ممکن است اگر خوانندة واحد در زمانی دیگر و حالی دیگر یا شرایط و 
هاي متنوع دیگري منطبق با حالت اخیر خود داشته باشد  تدبر کند دریافت محیطی متفاوت آن را مطالعه و در آن

که متفاوت از دفعات قبل است. زیرا حلواء گفتن و حلواء شنیدن و حلواء دیدن و حلواء لمس کردن و حلواء 
 خوردن و حلواء و حلوائی شدن گرچه همگی مراتب مختلفی از علم و معرفت به حلواء است ولی هیچکدام از

هاي مختلف که هنگام مکالمه در  ها و زبان آنها با هم یکسان نیستند. غالباً مشاهده شده که افرادي از ملیت
حالات خاص روحی یا عاطفی شدید چه غضبیه و چه شهویه هستند کلام یکدیگر را بدون وجود مترجم فیمابین 

دانند؛  هاي رد و بدل شده را نمی ه معانی واژهدهند با اینک کنند و از خود عکس العمل مناسب نشان می درك می
اي تجربه کرده است که هنگام مطالعه، برخی کلمات یا عبارات از لحاظ معنایی تبلور و  و مسلمّاً هر خواننده

غلظتی بیش از سایر لغات دارند و بیش از سایرین آن واژه یا عبارت جالب نظر و رهگشاي وي هستند. و این امر 
ننده در جستجوي پاسخی براي سؤال دربارة حالت خود است و وقتی که مکتوب از زمرة کتب وقتی که خوا

توان در استخاره با  مند است بارزتر است. مثال این موضوع را می آسمانی یا کتبی است که خواننده به آن عقیده
صفحۀ گشوده شده رهگشاي قرآن یا تفأل با دیگر کتب مشاهده نمود که فرد با گزیدن کلمه یا کلماتی از صدر 

نماید. شاید علتّ این موضوع را بشود اینطور بیان نمود که  منظور خود را (چه درست و چه نادرست) استنباط می
ذهن مستمع همواره بر اساس مجموعۀ اطلاعات و تأثرّات ذهنی و قلبی خود محیط خاصی براي ادراك در خود 

کند.  رسد معانی خاصی را متفاوت از شنوندة دیگر تداعی می می آورد که وقتی سخن به آن محیط به وجود می
این موضوع در مورد افعال و صفات و اسماء تبلورات خاص دارد. با شنیدن اسم براي هر شنونده مسمائی متصور 

ا شود و لزوماً این مسمی هرچند شاید از جنس و فصل متصورات فرد دیگر باشد ولی متحّد با آن نیست. ب می
شود و چون این قوا در افراد مختلف  شنیدن فعل تصور هر شنونده محدود به قواي مستدرك از انجام آن فعل می

باشد. و ایضاً با شنیدن صفت حالت فرد است که کم و  یکسان نیست لذا مدرکات هر فرد متحّد با دیگري نمی
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هر سخن ادراك متناسب با خود را دریافت کند. به عبارت دیگر فیلتر نفس انسان از  کیف صفت را ترسیم می
که اجازه دهد در راستاي کند. لذا کلام جامع کلامی است که نه تنها همه را به مقصود متکلّم سوق دهد بل می

مقصود متکلمّ هر مستمع در حد ادراك خود از منطوق وي منظور موافق را از مفهوم یا مفاهیم اراده شده که در 
توانند باشند مأکول لازم و متناسب با استعداد خود را برگیرد. چنانکه  تناقض هم میطبقات مختلف ادراك م

: و چون 24فرمایند در همین ارتباط می طاب ثراه شاهیحاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعل يحضرت آقامفسر جلیل 
و گمراه و مهتدي قرآن خُوان اطعام خداوند است و در آن و در آیات آن طعام ادانی و اعالی و کافر و مؤمن 

آیه نسبت به هر گروهی جواب شود،  باشد همانطور که از تمسک هر فرقه در مذهب خود به آن دیده می می
 فرماید: چنانکه میاست  دیگر فرقۀ آنچه براياست غیر  یسؤالبراي 

 بود یاشبناطق کامل چو خوان
 نوایمهمان ب چیکه نماند ه

 همچو قرآن که به معنا هفت توست
 

 

 بود یسر خوانش ز هر آش بر
 خود جدا يغذا ابدی یکس هر

خاص را مطعم در اوست را و عام 
 

لذا باید اذعان داشت که اخذ جان کلام محصور به حدود ادراك خواننده است. مثال این موضوع در قرائت 
ایم و  را مطالعه کردهقرآن بسیار مجربّ است زیرا همۀ ما در طول عمر بارها و بارها و به دفعات متعدد قرآن 

خوانیم رهگشاي  شویم و هر بار که آیاتی از آن را می علیرغم این تکرار از خواندن آن بی نیاز نشده و نمی
شود که متفاوت از دریافت ما در دفعات قبل  دیگري براي سلوك فردي و اجتماعی خود از آن بر ما بارز می

متنی وقتی از متن خوانده شدة خود براي خوانندة دیگر از همان  بوده است. همچنین بسیار دیده شده که خوانندة
کند با اینکه آن را  اطلاعی می دهد خوانندة دوم از وجود موضوع مورد اشاره در آن متن اظهار بی متن شرحی می

گشته ولی  اي در آن براي خواننده بارز قبلاً خوانده بوده. یا حتّی بسیار تجربه شده که متنی خوانده شده و جمله
یابد و شاید به کراّت بر آن مرور هم کرده  یابد یا به سختی می خواننده هنگام مراجعه به متن آن جمله را نمی

 یابد. یابد حلاوت قبل را از آن در نمی باشد، و وقتی آن را می
حی او مضاف بر آن تراوشات فکر و حس مؤلفّ منبعث از ذات وي و متأثرّ از صفات و حالات جسمی و رو

هاي درونی) نویسنده هنگام تألیف به نحوي به  هاي اندرون) و دراك (خواسته است حتّی الوان خوراك (خورده
دهد و هرچند کیفیت  شود، در ترجمه نیز همین امر اثر خود را در متون ترجمه شده نشان می مکتوب منتقل می

اخلاق و  25:اند مشهود است. و همانطور که فرمودهآن به میزان متون تألیفی نیست ولی به هرحال نزد تیزبینان 
في مقامات  ةبيان السّعادبا توجه به قدر کبیر متن  او در خواننده و شنونده غالباً مؤثرّ است. تیو بلکه ن ندهیاحوال گو

و طولانی بودن آن و انجام ترجمه طی سالیان متمادي، که طوال زمان خود مغیر فهم و برداشت کلیّ و  العبادة

 

 ، سورة فصلت.53در شرح آیۀ  24
 دهی(ع) رس نیکه نکوهش و حرمت آن در اخبار معصوم يبه رأ ریتفس: مقامات العبادة ان السّعادة فيیبمقدمه  فصل نهمزیرنویس  25

با هفت سوره.  مقامات العبادة ان السّعادة فيیب ریسعادت، ترجمۀ مقدمۀ تفس يرهنمامتخّذ از کتاب رهنماي سعادت،  ست؟یاست چ
 ..قتی، انتشارات حق1387 دی، چاپ اول جد1342چاپ اول  ،یثان شاهیرضاعل يتابنده گناباد نیحاج سلطانحس يحضرت آقا



 

16 

ها و  اسلوب ادبی مترجم و تلون احوال جسمی و روحی وي است و حتّی ساعات مختلف روز یا ایام و ماه
قّع داشت که تمام خصوصیات فصولی که ترجمه در آن صورت گرفته خود بر کیفیت ترجمه مؤثرّ است، نباید تو

 نگارشی و ادبی ترجمه اعم از لفظی و معنایی و شیوایی در سراسر متن یکسان و متحّد باشند. 
بضاعت به هیچ وجه و از هیچ منظر قابل قیاس  از طرفی چون کلام مبدأ بسیار متقن و مبطن است و مترجم ثانی بی

تواند مقصودات متکلّم را دریابد لذا ترجمۀ معنوي باعث  نمی طاب ثراهما نیست و نبیلو مترجم جلیل با مفسر 
ان یبشود که خلاف امانت است. و قصد از ترجمۀ تفسیر معظم  انحراف در ابراز مقاصد متکلّم در زبان مقصد می

رسائی کند. هاي مترجم نیست تا مترجم بخواهد در حاشیۀ مطالب قلم ف ها و بافته بیان یافته مقامات العبادة السّعادة في

طاب  شاهیحاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعل يحضرت آقااز این بابت متن با همان بناي ایجاز مورد نظر مفسر جلیل 
 و بدون بسط مترجم ثانی در متن انجام شد.  26اند که در متن تفسیر به آن تصریح فرموده ثراه

 ها تطور واژه -9
ویژگی خاصی نیز باید در نظر گرفته شود و آن تحول تاریخی در ترجمۀ متونی که در ازمنۀ قبل نوشته شده 

یابد. به عبارت دیگر معنی و  ها است که همواره در طول تاریخ به صورت تکاملی تغییر می معناي کاربردي واژه
ها بسته به  مصداق واژه در قرون گذشته همان نیست که در زمان حاضر است. این تحول تکاملی معانی واژه

شوند و برخی بیشتر.  مختلف در مورد لغات مختلف متفاوت است. برخی لغات کمتر دستخوش تغییر می شرایط
شوند و در عوض لغات جدیدي بجاي آنها  برخی لغات نیز به کلّی از دایرة لغات زبان منسوخ یا متروك می

هاي دیگر هستند. ترك  زبانشده یا اختراعی یا وارداتی از  هاي دیگر استفاده می نشیند که قبلاً در محل می
نماید. به هر حال  هاي جدید در طول زمان دستور زبان را هم دستخوش تغییر می هاي منسوخ و ورود واژه واژه

این مسئله هنگام ترجمه بسیار حائز اهمیت است و چنانچه بدون توجه به آن ترجمه انجام شود از منظور و مقصود 
. مضاف بر آن نباید نسبت به استفاده از کلمات متروکه یا وارداتی و اختراعی نویسندة متن اصلی دور خواهد بود
شده در این زمان نباید بکار گرفته شود؛ یا اگر  اي در گذشتۀ دور استفاده می تعصب به خرج داد که چون واژه

تعصبات عملاً  شود. این اي وارداتی یا اختراعی است بکارگیري آن موجب بروز آسیب در اصالت زبان می واژه
ها را تشدید  کند و در این زمان که فناوري ارتباطات تداخل و تقریب زبان از بسط و توسعۀ زبان جلوگیري می

 ها اجتناب ناپذیر است. کند این امر یعنی بسط و توسعۀ زبان می
کند و عملاً خود  یها را به یکدیگر نزدیک م اي است که زبان مضاف بر این باید گفت ارتباطات به عنوان پدیده

ها خواهد شد و همۀ مردم  ها و زبان از عوامل تکامل زبان است یعنی ارتباطات الاّ و لابد منجر به تداخل فرهنگ
ها علاقمند بر ممانعت  اند عادت خواهد داد. شاید ملیت هایی که بین خود اشتراك داده جهان را به استفاده از واژه

هاي اقوام مختلف در طول زمان اجتناب ناپذیر  ها و زبان مر یعنی تداخل فرهنگاز این تداخل باشند ولی این ا
است. جدا کردن زبان ملی از زبان دیگر کشورها و اصرار بر حفظ آن از دیدگاه زبانشناسی تکاملی شاید 

 

در وجوه محتمله در اعراب فواتح سور و «در پایان بخش  طاب ثراه شاهیعلسلطان محمدسلطانملاّ حاج  يحضرت آقامفسر جلیل  26

 فرمایند. به التزام خود به اختصار در این تفسیر تصریح می مقامات العبادة ان السّعادة فيیبدر » عدم اعراب آن
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اصل و متعصبانه باشد در حالی که عقلاً مرزهاي اعتباري که بین کشورها که توسط حکاّم کشیده شده نباید 
ها  اساس تعریف ملیت باشد بلکه باید اجازه داد تا همۀ اقوام و ملل به سمت تکامل طبیعی خود که طبیعت انسان

دارد با همان تدریج طبیعی خود متحول و متکامل شوند و به سمت وحدت و یکپارچکی  آن را ملحوظ می
 جهانی سوق یابند. 

 ادراکات متفاوت -10
پردازش شده در ذهن هستند. و اصولاً استنتاج هر فردي منتج از اطلاعات حاصلۀ قبلی او  هاي خام اطلاعات، داده

شوند و  ها و اطلاعات حاصله در مخزن حافظه ذخیره می و اصول پذیرفته شدة وي است. به این عبارت که داده
ریزد که  می فردشدة ذهنی ها و اطلاعات قبلی در ظروف قواعد پذیرفته  سپس قوة مفکرّه آنها را همراه با داده

ها  اند. و از این فرآیند داده قبلاً در ذهن به عنوان قانون یا قاعده یا سنتّ یا عرف به قوت و ضعف شکل گرفته
کنند و اجازه  شوند. اصول موضوعۀ مقبولۀ فرد مرزهاي فرآیند استنتاج را ترسیم می تبدیل به اطلاعات می

مرزهاي این اصول داشته باشد. لذا هر کسی به قدر فهم خود مدعا دهند که فرد استنتاجی کم و بیش فراتر از  نمی
این امر در  انتظار داشت.افهام مساوي را فهمد و قاعدتاً نباید از موضوع واحد براي اشخاص مختلف  را می
خیره  شود که فردي در لحظاتی طولانی به تابلویی نقاّشی هاي هنر و موسیقی بسیار بارز است. بسیار دیده می زمینه

هائی  رد که دیگري اصلاً چنین برداشتگی میادراکات و مستلذّاتی بر شود و از زیبائی و محتواي ترسیمی آن  می
اي به  ي هجو نیز باشد. موارد مشابه آن در قطعات موسیقی است لذا عدهوندارد و شاید براي را از آن تابلو 

موزیک مدرن. همین امر در درك لطافت نظم ادبی و اي به  موسیقی سنتّی و کلاسیک علاقمند هستند و عده
تر موجود  اشعار بارز است. در نثر و کلام نیز همین خصیصه در ادراکات و تلذذّات فکري و معنوي بطور عمیق

 شود. می رنجوربرد یا از آن  خود از آن بهره می تستعداماست. و هر کس به میزان 
. زیرا یا به آن معنی خو دارد طلبد کند که خود آن را می چیزي میبه  عطوفاصولاً نفس مستمع ادراك وي را م

. حجب سمع 27توان از آنها به عنوان حجب سمع نام برد شود که می تعلقّات نفس موجب موانعی در ادراك می
دهد که مسموع به غایت هدف سخن اصابت کند و  موانعی پنهان و مختفی در وجود انسان است که اجازه نمی

به عبارت دیگر نیاز انجامد.  نماید که این امر به سؤ تفاهم می می عطوفجب سخن را به منظورات شنونده ماین ح
آنچه را که هاي خود  شخص از یافتهکند و لذا  خود میو تعلقّات ادراك را محدود به تمایلات  ءاقنفس ارت

او از متعالیات نیز گفته شود برداشت  ايبر. لذا اگر نه آنچه که باید بفهمد فهمد آن است می ترصدخواهد و م می
قبلاً معنا و مفهومی  حب ذاتشود که  خود معطوف به همان چیزهایی میتعلقّات و احتیاجات نفس منبعث از 

اي قرار دارد که نیازهاي  به عبارت دیگر وقتی براي کسی که در مرتبه استوار براي آنها ترسیم کرده است.
 

نَا بيَنَْكَ سمح. 45-46سورة اسراء، آیۀ  27
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قرار  ینیآنها سنگ يها و در گوش ییها و بر قلوب آنها پوشش میده یمستور (پنهان) قرار م یحجاب آورند ینم مانیکه به آخرت ا
 .گردانند یرا بر م پشتشانبه نفرت  یکن ادیاو  یگانگیکه در قرآن از پروردگارت به  یکه مبادا آن را بفهمند و وقت میده یم
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در منجر به برگرداندن مفاد کلام به مادیات و مطالب مرتبط با آن  صحبت از معنویات جسمی او هنوز اطفاء نشده
هاي بهشتی و نهر  جنتّ و حور و غلمان و شراب و میوهعشق و حب و شود. لذا وقتی صحبت از  مینفس شنونده 
د که به آنها کن شود ادراك انفس ما آن را به مصادیقی تفسیر می در عوالم جنان میو غیره شیر و عسل 

مسموع خود را او کودکی باشد  ،فوق اگر مستمع کیفیاتبریم.  علاقمندیم و به سرّ مستتر در اقلام مذکور پی نمی
بیند. و اگر جوانی عاشق در ناسوت باشد همۀ آنها را در معشوق جسمانی خود  میمتجلّی دمیه و لعبیه در 
کند.  و آلات جنسی حس میجسمانی ها را در متجلیّات مادي جوید. و اگر مادیت در وي غالب باشد همۀ آن می

بیند. و اگر متوجه جبروت حقّ تعالی شأنه باشد  اگر متوجه مراتب مثال ملکوتی باشد آنها را در ملکات مثالی می
که است واجب الوجود مشاهد در سطوت و کبریاي الهی است. و اگر مستغرق لاهوت باشد مشاهد در آن 

 از مقاماتر کدام ه. و به همین ترتیب و با لحاظ درجات و مراتب متعدد در است هیصفات کمال عیممستجمع ج
بیان آن را رسد که در عمی مطلق است که نه شرحی براي آن است و نه رسمی از  ادراکات به مراتب هاهوت می

کریم در قوالب لفظی مختلف تکرار است که در قرآن » توبۀ خداوند«مثال این امر در ترجمۀ عبارت اند.  هفرمود
توبۀ «اند و حال آنکه  به فارسی برگردانده» پذیرفته شدن توبۀ عبد«شده. غالب مترجمین این عبارت را به معنی 

برگشتن منظور شود استعمال آن » توبه«وقتی منظور از واژة  28هر دو در قرآن آمده است.» توبۀ عبد«و » خداوند
به خود ت که وقتی پروردگار او که از اعمال بندة قاصر خویش خشنود نیست توجه براي رب به معنی این اس

فرماید  رحم میمعنی روي کردن یا مورد خطاب قرار دادن صریح خود را از آن بنده دریغ فرموده است و وقتی 
دهد یا توبه  د و طرف خطاب و سخن قرار میگرد بر می د و به عبارتیفرمای می التفاتد به او یانم می و اغماض

متفاوت از معنی عرفی غالب دارد » توبه«علیرغم اشتراك معنایی که در مصادیق معانی واژة فرماید. و این معنا  می
که به دلیل غلبۀ استعمال این  معنی تأسف از معاصی و تعهد بر عدم تکرار معصیت است متضمننزد عموم » توبه«

 . شود لفظ تداعی می

 حجب سمع -11
ها  ها و شنیدارهاي قبلی است. این فراگرفته اي دارد. یکی از این موارد آموخته حجب سمع موارد عدیده

نماید که باعث ردع معانی جدیده  مخصوصاً در اذهان غیر نقاّد تعصب خاصی را در ذهن شنونده وضع می
متفاوت با دریافتۀ قبلی شنونده ذکر شود بدون تعقلّ بر مفهوم گردد. و چنانچه معنی جدید مخالف یا حتّی  می

 این معروضه ناصحیح است.اعلام یا تفوق کند که بکوشد که با گوینده تخاصم و جدل  هجدید عرضه شده ب
امر در بیان هر حقیقتی که با عادات و سنن و باورها و رسوم و فرهنگ و سبک و سیاق و خوي فرد در همین 

شمارند هرچند که حقیقت  آن را فاقد اعتبار می ،هاي بدون تأمل شود و شنونده باشد مشاهده می نوعی تعارض
است از این سبب که امر مذکور نوعاً مخالف با انانیت شنونده محضه باشد. و علتّ مخالفت فقط خودیت خود 

یگر حجب سمع سهولت پذیرش از شقوق د گیرد. بوده و صحت یا سقم ذات امر مطمح نظر وي قرار نمی شنونده
 

هاي  سورة بقره در بخش 37ذیل آیۀ در  طاب ثراه شاهیسلطانعل يگناباد یدختیحاج ملاّ سلطانمحمد ب يحضرت آقاجلیل فسر م 28

 پردازند. به این موضوع می مقامات العبادة ان السّعادة فيیبدر » توبۀ رب در توبۀ عبد قیتحق«و » توبۀ عبد قیتحق«
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 ف اصحت نامشهودات شنیداري گذشتگان و عدم قبول همان حقایق از شاهدان حیبهست. همانطور که این تأس 
پیامبر نادیدة نیاکان و پیشینیان خود  روان ادیان سلفیاست که پشده  ابرازواضح بطور طرق مختلف در قرآن 

نمایند و حتّی با او (ص) نیز  ولی کلام رسول خدا (ص) را قبول نمینمایند  میو احترام را قبول حتّی اصنام 
  .و این امر در همۀ ازمنه متداول و رایج است ورزند مخالفت می

مات ادارکی خاصی را در خود مختفی دارد. مثلاً ااي با توجه به مخاطب خود استلز اصولاً هر کلام یا مکتوبه
سازند و لذا خواننده با استغراق احساسی مربوطه حالات  ا متوجه خود میها ادراکات حسی ر ها و داستان رومان

یابد و در این اثناء برایش ضروري نیست که ادراکات عقلی خود را به کار بندد. خوانندة  منتقله از متن را در می
بندد. و  می مند منسجم لازم براي مطالعۀ آن را به کار یک متن ریاضی محض ادارکات منطقی و چارچوب قاعده

خوانندة یک متن فلسفی به ادراك مصادیق کلام توجه دارد. و خوانندة یک کتاب تخیلی ادراکات تخییلی خود 
علیهذا. مطالعۀ کتب جامع که قرآن اصل همۀ آنها است علیرغم اینکه مستلزم  سنماید و ق را استعمال می

طلبد. لذا باید اذعان داشت که  دراکات عقلی را میبکارگیري ادراکات متنوع است بیش از همۀ آنها استعمال ا
اي است که همانطور که قرآن کلام  مطالعۀ این کتب شریف با قرائت سایر متون متفاوت است و نثر آن به گونه

تفسیر آن نیز  29حکیم است و کلام حکیم مشتمل بر لب لباب مطالب است و اقتضاي تأمل و تدبر در آن را دارد
کند و آنقدر در بطن کلام معانی عدیدة مستوره مستجمع هست که بدون تدبر و  را اقتضاء میهمین خصیصه 

تعمق در معنی تک تک کلمات و عبارات نشاید که از آن عبور کرد. قرائت قرآن و بالتبّع تفسیر آن بدون 
ولی به معنی آن  خواند شنود یا می دریافت معانی مصداق فرمایش قرآن کریم است که با کسی که آن را می

مثلَ مانند ند ا یدهکسانی که کفر ورزدعوت مثلَ  30فرماید: کند و می دقتّ ندارد با مذمت و تحقیر برخورد می
 .کنند تعقلّ نمیزیرا د، کر و لال و کورند نشنو نمی هشو  هینجز و آنها زند  می بهائم بانگ هکسی است که ب

که از آنچه که چون به آنان گفته شود  31به این صورت بیان شده که: علتّ وقوع این پدیده در آیۀ قبل از آن
آیا هر چند  !کنیم گویند از چیزي که پدران خود را بر آن یافتیم پیروي می پیروي کنید می هنازل کرد وندخدا

و  !؟ از منظر کلامباز هم در خور پیروي هستندشدند  نمی هدایتو  ندکرد ینمتعقلّ چیزي دربارة پدرانشان 
شود که معانی  ادراك شاید بتوان این موضوع را ناشی از تکرار کلمات و عبارات دانست که منجر به این می

تقلیدي متخّذه از پدر و مادر و دوستان و معلمّان و وعاظ و جامعه در ذهن نشانده شده و با تکرار مکرّر جایگاه 
رسد به جاي تعقلّ و تفکرّ دربارة  ا عبارتی به سمع میشود و وقتی کلمه ی آن از لحاظ معنی براي فرد مستحکم می

گزیند و با مراجعه به حافظه همان معانی قبلی القاء شده را براي فرد متبلور  آن ذهن راه سریعتر و سهلتر را بر می
 ماند. این نحوة تکرار بدون تعقلّ در متن کلام در عمل کند و حقیقت موضوع شنیده شده بلاتوجه باقی می می
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شود که وقتی کلامی مکرّر شنیده شد این گمان پیش آید که حقیقت کلام دریافت شده است و لذا  باعث می
اندازد. لذا این عدم ادراك را قرآن با بیان این مثل که بهائم جز  ذهن خود را براي درك منظور کلام به تعب نمی

البتّه باید به این موضوع اذعان داشت که همانطور  نماید. کنند تمثیل می (هین و هش) دریافت نمی» دعاء و نداء«
تبدیل » دعاء و نداء«که تکرار کلام اگر با تعقلّ همراه نباشد دچار تضعیف معنی حقیقی آن شده و نهایتاً به 

شود. به عبارت دیگر ذهن در  شود، بالعکس آن وقتی که با تفکرّ همراه شود موجب بروز ادراکات عدیده می می
تري از آن را دریابد و جایگزین معنی قبلی در حافظۀ خود  کند معنی ناب در هر بار تکرار سعی می حالت اخیر

اشاره به کفر نسبی دارد که فهم هر کسی » اند کسانی که کفر ورزیده«نماید. البتّه باید اذعان داشت که عبارت 
مطالبی که در مرحلۀ بالاتر است  نسبت به مرتبۀ بالاتر خود در کفر به معنی کفره و پوشش و حجاب است و

دهد براي مقیم در عوالم ادنی با اسناد آیه  اي که عوالم بالاتر را شرح می ملموس وي نیست و لذا کلام یا کتابه
 است.» دعاء و نداء«مربوطه از قبیل 

و وقتی از  است یتابد که داراي فیلتري رنگ اي می اصولاً علم همراه با کلام همانند نوري است که به شیشه
شوند و تنها نوري که  هاي رنگی نور در پشت فیلتر رنگی متوقفّ می کند تمام طیف آنسوي دیگر شیشه عبور می

هاي رنگ را با خود  یابد، حال آنکه در نور قبل از فیلتر همۀ طیف با فیلتر مزبور همرنگ است اجازة عبور می
تا آن  مینه یم یهائ پوشش شانیها و بر دل 32ي تعالی فرمود:خدادارد. این امر مشابه فرمایش قرآن کریم است که 

با  یکن ادی یگانگی) و چون در قرآن پروردگارت را به میده ی(قرار م ینیسنگ شانیها را نفهمند و در گوش
دعوت ما را به آن که تو آنچه  ازما  قلوبگفتند: : 33و شنوندگان نیز به این مقرّ هستند .کنند ینفرت پشت م

. لذا علی القاعده توقع بر هاي ما سنگینی است و بین ما و تو حجاب است ، و در گوشدر پوشش است کنی می
هاي معانی را از کلام متکلّم دریابد و هر کسی به اندازة نوع و ضخامت حجابی  این نیست که شنونده همۀ طیف

برزخی باریک از  مرحله و مرتبت تنها در هریابد. از اینرو  که بر نفس خود دارد بخشی از مقاصد متکلّم را درمی
گشوده شده که آن محملی به بدع و نوآوري و ابداع است. آنکه به او حدت هوش و تیزبینی  اوفراي نفس بر 

را  وي یتداوم این افهام متدرجاً نیازهاي انفسنتیجتاً د که بر میپی ادراك مطالبی  اعطاء شده از این برزخ ب
که متعاقب آن نیاز موجود نفس را کمرنگ و نیازهاي  رساند یمو شناختی بالاتر  سازد و به علم متحول می

یابد و همراه با  کند. این فرآیند تا غلبۀ نیازهاي جدید ادامه می را پررنگ می ندستهتر از قبلی  دیگري که متعالی
این موضوع تا آن حد مؤثرّ است که حتیّ شود.  میهاي بالاتر و برتر  برزخ حاشیۀ ذهن به زمینهموجب اتسّاع آن 

لذا ذهن گذارند.  ضعف و قوت و بیماري و سلامتی نیز در نوع و نحوة ادراکات انسان تأثیر خاص خود را می
د که با تفسیر و کن مییافت را درتفسیر خاصی از شنیدن هر کلامی یا از خواندن هر متنی شنونده یا خواننده 

. از شود نیز میمتضّاد گاهی حتّی است متفاوت یا همان فرد در حالتی دیگر نندة دیگر برداشت شنونده یا خوا
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دانست  را میبود  سلمان در دل اگر ابوذر آنچه: «34ندا هفرمودبا آنکه ابوذر و سلمان هر دو از خاصان بودند اینرو 
ذر یا ادراك سلمان خطاء است؛ بلکه . این امر دلالت بر این ندارد که یکی از دو ادراك ابو»شتک یاو را محتماً 

در  از آن دو براي شخص وي صواب است و این موضوع به دلیل آنچه گفته شد صحیح است.ر کدام ادراك ه
کند و آن دو که در تعامل با هم نیز هستند  این موارد بسیار تجربه شده که متکلمّ کلامی را به دو نفر خطاب می

  کند. یکی از کلام استهزاء و دیگري تمجید برداشت می
 طاب ثراه یثان شاهیرضاعلگنابادي تابنده  نیحاج سلطانحس يحضرت آقانبیل لذا همانطور که مترجم 

به مصاحبت با او و استفاضه از او پس هر کس که  ،نزد متکلّم استاصالتاً و ذاتاً  کلام معنی هر: 35اند فرموده
او از کلام و تبیین آن اولی است، و به همین خاطر صحابه و اهل بیت به فهم مقاصد پس وي در نزدیکتر باشد 

کلام اگرچه  در آن نظر بر این است کهتفسیر قرآن از غیر ایشان اولی هستند نه اینکه منحصر به آنان باشد. و 
 چنانکه از پیامبر (ص) روایت شدهاست، براي اینکه فوق کلام بشري آن خداي تعالی از جنس کلام است لکن 

ً ى �� ظهر وبطن ولكّ� بطن ا� وجوه است و ذو تا هفت هر بطنی دارد و  ینطو ب يهرظَ( سبعة ابطن او سبع�ن بطنا
جمیع موارد آن  راطّلاع بدارد و مطلق و مقید  و نمبی و مجمل و متشابه و محکم بطن یا هفتاد بطن دارد)، و

است و  نازل شده و از مکتب وحی استفاده کرده اوکسی که از کسی که کتاب بر  ايبر مگر شود یمممکن ن
او و و فرزندان لیه السلام طالب ع براي علی بن ابی حاصل نبوده مگر به وجه اکملتعلیم گرفته باشد، و آن 

 ست.ا نور یافتهخلفاي او و هر کسی که از ضیاء علم او 
جویند. گاه ابرار  میجامع باشد خوانندگان مختلف به قدر استعداد خود از آن بهره که کلام مضاف بر آن وقتی 

دریافت سیئه  شوند و گاه مقربّین از آن کنند و به ارتکاب آن و ترفیع به عالی ترغیب می از آن دریافت حسنه می
حسناتُ ا����ار شده:  همانطور که گفتهشوند تا به اعلی تمسک جویند.  کنند و به اتراك آن تحریض می می

کلام متشابه محتمل الوجوه غیر ظاهر المرام  آوردناند که  در پاسخ به اینکه برخی اشکال کرده .سيئاتُ ا��قربَّ�ن
حاج ملاّ  يحضرت آقا مقامات العبادة ان السّعادة فيیب(مراد) از دأب (خوي، شأن) حکیم نیست مفسر جلیل 

معنی اگر از جنس : «36فرمایند این اشکال را در محلّ آن ندانسته و می طاب ثراه شاهیسلطانمحمد سلطانعل
شود و  ممکن می(مراد) در مرام  37کلام به نص آوردنکنند باشد  عوام آن را درك میمحسوسات و از آنچه که 

شود گاهی براي اغراض صحیح عقلانی محتمل الوجوه عدیده به  آنچه اتیان به آن بر غیر محتمل آن ممکن می
اند و اگر از امور غیبی که  کلام محتمل الوجهین یا وجوه را از محسنات کلام شمرده آوردنشود و  آن آورده می

اش است و آنچه در این عالم است به  در این عالم شبیه ندارد باشد که آن به مقدرات خود و مجردات نورانی
نورانی ظاهر  که یجملگی آن ظلمانی است و به وجهی از وجوه بین نورانی و ظلمانی مناسبت نیست بلکه وقت

 

 .�ابوذر ما �ي قلب س��ان لقت�����  لو�روایت حضرت سجاد (ع) از پیامبر اکرم (ص) است:  34
 .مقامات العبادة ان السّعادة فيیبذیل مقدمۀ چاپ دوم  35
 .مقامات العبادة ان السّعادة فيیبآل عمران، در ذیل شرح سورة » بیان داراي لب گشتن انسان«نگاه کنید به بخش:  36
37 رود. در آن نمی لیاحتمال خلاف و تاوشود که  فته میواحد گ یکلام آشکار در معن: به نص 
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مْرُ «: فرمود تعالی کند و لذا میشود ظلمانی را فانی 
َ ْ
قُضِيَ الأ

َ
كًا ل

َ
اَ مَل

ْ
نزَْلن

َ
وْ أ

َ
 براي اینکه موجودات نورانی وقتی 38»وَل

شود را فانی  امثال در آن ممکن نمی اوجود خود در این عالم ظاهر شوند آنچه که تعبیر از آن جز ب اب که
محتاج به تأویل مانند رؤیاي محتاج به تعبیر، زیرا  هعبارت متشاب اشود مگر ب امثال ممکن نمی اند، و تصویر بنک می

تصویر آنچه در آن عالم است نزد مدارك اخروي به امثال است و الاّ محتاج به تعبیر نیست و آن تأویل و این 
در وجوه محتمله نطور یهم». تعبیر جایز نیست مگر از بصیر ناقد (تمیز دهنده) به وجوه مناسبت بین امثال و ممثلّ له

فرمایند این وجوه به قدري زیاد هستند که به سهولت قابل احصاء نیست و اگر هم  شرح می در اعراب فواتح سور
در و شایع و نه شاذّ و نادر و مغلق وجوه محتمله باشد. براي مثال این  احصاء شوند بیان معانی آنها امکانپذیر نمی

شمارند،  می »المفلحون«الی  »الم«نج آیۀ اول سورة بقره از پفواتح اول سور در را براي  39 و عدم اعراب آن اعراب
 یدر معن رث التباسیا موبحسب لفظ غلق یا هست  ضعف یبحسب معندر آنها یا وجوه ضعیف که با اینکه 

بودن احوال ترك شده، این مترادف و متداخل شود و همچنین وجوهی که در آن شوب تکرار است مثل  می
و دویست و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد هزار و  میلیاردیون و چهار صد و هشتاد و چهار تریلیازده بالغ بر  وجوه

تنبیهاً بر معنا  آن بحسبوجوه  ۀبر سعشود. و این وجوه را دالّ  می )11ر484ر205ر770ر240دویست و چهل (
فرمایند که  خلق تصریح میو به سعۀ وجوه قرآن به قدر سعۀ مراتب فرمایند.  سعۀ وجوه قرآن بحسب لفظ ذکر می

و به این معنا سعۀ قرآن لا  40هاي مختلف بحسب اختلاف مردم باشد مانعی نیست از اینکه نزول قرآن به قرائت
نماید و اگر زبان مقصد در باب  این وجوه را منتقل میتنها شقّی از مترجم  ،ترجمه هنگامتحد و لا تحصی است. 

 تواند برخی وجوه انتقال اشارات و بسط معانی را داشته باشد مترجم میجملۀ ترجمه شده خواص لازم براي 
شوند. از اینرو حتّی ترجمۀ  ترجمه شده بگنجاند ولی باقی وجوه هنگام ترجمه ساقط می دیگر را در مطاوي لغات

 است. مبدأتحت اللفظ نیز خود مسقط معانی متن 
رکان جمله در قواعد دستوري و نحوي در دو زبان یکی دیگر از مشکلات معنوي ترجمه تفاوت محل وقوع ا

مبدأ و مقصد است. به عبارت دیگر پس از ترجمه محل وقوع فعل و فاعل و مفعول و قید و صفت و غیره در 
گردد. براي مثال مستمعی که به متکلّم و  شود. این امر خود مورث عوارض معنایی در خواننده می جمله جابجا می

رسد حاوي  و منتظر شنیدن طعنه یا تمجید از وي است اگر کلمات اولی که به سمع او میکلام وي حساس است 
کشاند و چون نتیجۀ اولیۀ دریافتی  کنایه یا تعریض یا اشاره باشد شنونده را به ترتیب به سمت خشم یا سرور می

شود که تا پایان کلام مستمع  گیرند محتمل می گردد و باقی نتایج سخن ذیل آن قرار می غالباً مستقر در ذهن می
سخن همۀ سخن متکلمّ را بر همان وجه تعبیر و تفسیر نماید و حال  بر همان برداشت کلیّ دریافتی از کلمات اولِ

 

 رسید. کردیم البتّه کار پایان می و اگر ملکی نازل می .8ورة انعام، آیۀ س 38
مقامات  ان السّعادة فيیبدر  ذیل شرح سورة بقره» در وجوه محتمله در اعراب فواتح سور و عدم اعراب آن«نگاه کنید به بخش:  39

 .العبادة
فصول یازدهم (قرآن داراي چندین در  طاب ثراه شاهیسلطانعل يگناباد یدختیحاج ملاّ سلطانمحمد ب يحضرت آقامفسر جلیل  40

را  وجوه و سعۀ قرآن مقامات العبادة ان السّعادة فيیب ) مقدمهاست زیوجه در الفاظ جا نینزول قرآن به چندوجه است) و دوازدهم (
 فرمایند. ریح میشت
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 ر محاورات عادي بسیار مشهود است.آنکه منظور متکلّم آن نبوده است. این امر د

 هاي ترجمه دشواري -12
هاي شناختی متفاوت  مصدر وحی و همچنین متون عرفانی با سایر متونی که زمینهبررسی و مقایسۀ متون مصدر از 

دهد که غالباً علماي علوم انسانی بالاخص در مغرب زمین  شوند نشان می در مباحث متنوع علوم انسانی نگاشته می
کنند. فلذا  تار بیان میهاي معدود خود را در قالب انبوهی از اوراق نوش اي از حقیقتی کلّ یافته با دریافت بارقه

مقصود یا مقصودات معدود آنها براي خواننده پس از اتعاب خواننده با مطالعۀ صدها برگ از متن نگارش شدة 
گردد. ولی در متون قرآنی و عرفانی هر جمله یا حتیّ هر کلمه حاوي عدائدي از معانی و هدي و  آنها حاصل می

توانست  خواست آنها را تشریح نماید براي هر جمله می به این موارد میرشد است و اگر نگارندة آنها یا داناي 
هاي متعددي تحریر نماید. علتّ این موضوع ابتداء در جامعیت شخص متکلمّ  مشروح موضوع را در قالب کتاب

لام در اشد گردد که این امر در انبیاء و اولیاء و اوصیاء علیهم الس بینی وي باز می و سپس به عمق ادراك و جهان
خود است فلذا کلام ایشان وجوه متعدد و معانی متنوع و اعماق ژرف دارد. مثال این امر نحوة تحلیل و بیان کسی 

هاي وي با کسی که  ها و گفته است که دریچۀ نگرشش فقط معطوف به عضوي جزئی از اعضاء است، فلذا یافته
د کاملاً متفاوت است. اولی به شناخت جزئی رسیده و دومی به بین تمام اعضاء و تقابل آنها را یکجا و با هم می

شناخت کلّی. و این دو شناخت متحّد با هم هستند ولی لزوماً معلوم نیست که متضاّد نباشند. این موضوع در 
اي  بدین معنی که بهینۀ محلّی نقطه شود. مطرح می 42در مقابل بهینۀ کلیّ 41ریاضیات تحت عنوان بهینۀ محلّی

شود که آن نقطه فقط در آن برد  تعریف می 44یک تابع 43اي خاص از برد کزیمم یا مینیمم در محدودهما
ماکزیمم یا مینیمم است و با افزایش طول برد هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از آن آن نقطه ماکزیمم یا مینیمم 

 هایت باشد.ن باشد چه رسد به زمانی که برد تابع از منفی بینهایت تا مثبت بی
هاي دو زبان مبدأ و مقصد مشکلات  کارکرد ترجمه انتقال بیان از زبانی به زبان دیگر است و بسته به ویژگی

خاص به خود را دارد که نکات آن متجاوز از اضعاف مضاعف تعداد حروف و کلمات و جمل متن اصلی است. 
گردد.  انتقال معانی در ترجمه افزون میو وقتی زبان مبدأ (عربی) کاملتر از زبان مقصد (فارسی) باشد پیچیدگی 

که حامل کلام الهی است هر مترجمی را مستوحش  مقامات العبادة ان السّعادة فيیباز اینرو ترجمۀ متن تفسیر عظیم 

نماید. و فقط کسی که متحققّ به معناي همان کلام گشته حقیق و مستقصی ترجمۀ آن است. با  از ترجمه می
آوري و هر ترجمانی را  قدس سرّه الشرّیف جمع 45هاي حضرت آقاي رضاعلیشاه جمهعنایت به این موضوع تر

 

41 Local Optimal. 
42 Global Optimal. 
43 Domain. 
44 Function. 

� المعَُظَّم وَ قُطبِ العَارفِين وَ مَلجَإ السَّالِكين نتَيجَةِ الأولياء وَ زبُدَةِ الأصفياءِ زيَنِ العُرَفاءِ وَ قُـرَّة عَينِ الفُقَراءِ مولا حضرتمختصر شرح حال  45

کتاب رهبران طریقت و در  نعمت الّلهی گنابادي ۀقطب سلسل مَلاذَِ� المحُترمَ الحاج سلطانحسين تابنده رضاعليشاه ثاني قُدِّسَ سِرُّهُ الشَّريف
، مسطور 262-270، صفحات ، تهران1385عرفان، نوشتۀ حاج میرزا محمد باقر سلطانی گنابادي، انتشارات حقیقت، چاپ سوم، 

است. شرح حال مشروح ایشان در کتاب خورشید تابنده، شرح احوال و آثار عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت آقاي حاج 
← 
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که ایشان از این تفسیر شریف در کتب مختلف نشر فرموده بودند عیناً استخراج و با مختصر تغییرات سجاوندي و 
متمایز باشند.  رسم الخط و احیاناً تصحیح در چاپ و نه تصحیح در متن درج شد. این متون علامتگذاري شده تا

 ها مترجم ثانی ناچار از ترجمه شده است. ولی در باقی قسمت
یل حضرت آقاي حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی طاب ثراه در مقدمۀ چاپ دوم نبهمانطور که مترجم 

به الفاظ  در لغت استنی مخصوص امع دالّ بر الفاظ تبدیل ترجمه 46فرمایند: تفسیر (به زبان عربی) مرقوم می
ن معانی بطور مشروح ایتفسیر بیان و است، به لغت دیگر و تفسیر غیر ترجمه  در لغت دیگر یمعندالّ بر این دیگر 
در ترجمۀ این متن مترجم ثانی نهایت تلاش خود را نمود تا به هیچوجه مازاد بر متن، توضیح یا شرحی با ؛ است

دي براي ترجمه مد نظر نیست و مترجم مکلفّ به برگردان ترجمه همراه نشود. چون علی الاصول چنین کارکر
تام و تمام کلام نویسنده به زبان دیگر است و غایات دیگر وظیفۀ مترجم نیست و شرح و بسط و تفهیم از جملۀ 

که منزلّه از مقام وظایف مفسر و شارح است نه مترجم. بالاخص در کلَم و متون مقدس و قرآن در صدر آنها 
حتّی در مواضعی که کتب که آنها صادره از مقام تقیید هستند،  کلَم و ق به مقام تقیید هستند به خلاف سایراطلا

شود باید به جستجوي غلتّ ایراد  شود یا احتمالاً از نظر خواننده مشوب به اشکال دیده می مطلب فهم نمی
ا دریافت. در این باب یعنی ایراد گرفتن از قرآن احتمالی در خود پرداخت و نه از متکلّم؛ و باید کوشید تا علتّ ر

کند  شود و نه تنها موجبات تعالی ادراك را فراهم نمی یا کلام الهی که به انجرار به فساد نفس ایراد گیرنده می
همین امر در  47نماید تذکرّات بسیار رسیده و اخبار به این امر صراحت دارند. بلکه انسان را از حقیقت دورتر می

 مذکور استد تفاسیري که مفسرین آنها مؤذنّ به شرح هستند تسريّ دارد و همانطور که در همین پیشگفتار مور
آثار در مطاوي و عوارض مختفی عارض بر کلام نهفته است، و حروف و کلمات بخشی از معانی را منتقل 

شود فلذا  اوقات کلام مرموز بیان میبسیاري از د نک میرا قتضاي ظهور در مظاهر دانیه او چون معانی نمایند.  می
از و د ان اخذ کردهرا  هاظاهر آن از آنهاند و ا هگرفتاسمار و مفاهیم عرفیه به طریق  پیشینیان رامتأخرین مرموزات 

ند وارد ا هگرفت که آن را از جهت افسانهتقریر آنچه و اند  رمز نمودهآنها را پیشینیان که ن (ع) نظر به آنچه یمعصوم
و در این شود  فهم امر بر بسیاري از قاریان مشتبه می؛ فلذا وارد شده ناز آنا از این حیث نیز هاو تکذیب آن ؛شده

باب موارد بسیاري در باب آداب قرائت قرآن از مصادر عصمت و طهارت علیهم السلام صادر شده و مفسر جلیل 

 

← 
قُدوَةِ العَارفِينَ وَ قِبلَةِ السَّالِكين جَامِعُ الشَّريعَةِ وَ الطَّريقَةِ حضرت گنابادي رضاعلیشاه طاب ثراه، تألیف و تدوین سلطانحسین تابنده 

، انتشارات حقیقت، العَزيز الحاج علي تابنده محبوبعليشاه قُدِّسَ سِرُّهُ  آقای جناب مقتدا� و مولا� المتُِخَلِّقِ بِالأخلاقِ الحَسَنَة محَبُوبِ أولياءَ اللهِّٰ 
 ، تهران، آمده است.1383چاپ سوم، 

ان یبدوم تفسیر چاپ  در مقدمۀ» تأویل«بخش در  طاب ثراه یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقایل نب ترجمم 46
 پردازند. زبان عربی) به این موضوع می(به  مقامات العبادة السّعادة في

ماءِ �است: مروي از حضرت صادق (ع)  47 يهِِ انِْ اصَابَ �َْ� يوُ�َْ� واَنِْ اخَْطاَءَ فهَوَُ ابَعْدَُ منَِ السَّ �َ القْرُآنَ �ِ�أَ� َّ که قرآن را  . کسی�منَْ فَ�

 .و اگر خطاء کند از آسمان دورتر خواهد شد برد نمی يکند اگر هم درست باشد اجر ریخود تفس يبه رأ
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و از  48اند. ه اهم موارد آن تصریح فرمودهنیز ب طاب ثراه شاهیحاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعل يحضرت آقا
مصرحّ است و رسول اکرم (ص) و حرمت آن در اخبار  49شدهنکوهش به شدت  يبه رأ ریتفساینروست که 

و  50.او درست باشد به خطاء رفته است ریکند اگر هم تفس ریخود تفس يرأ بهقرآن را فرماید: کسی که  می
کند  اختلاف اخبار و تفاسیر و تأویلات راسخان در علم و اشارة آنها به بعضی از وجوه تأویل دلالت بر این می

فقط ظاهر محکّی نیست، بلکه ظاهر  ها و مواعظ و احکام و عبرت اتیها و حکا حجتکه مراد از بیان بسیاري از 
 ت به مفاهیم باطنی آنها است.آنها علاوه بر منطوق ظاهر، براي تنبیه (آگاهی دادن) نسب

 معانی و اضافت اسقاط -13
رود و این موضوع  قاعدتاً در هر ترجمه سطوحی از معانی مجتمع در بطن کلام و تنوعات استنباطی آن از بین می

 اجتناب ناپذیر است. براي مثال ضمائر در عربی وقتی که به فارسی برگردانده شوند به دلیل عدم قابلیت تطبیق تام
و مفرد و مثنّی و جمع و مذکرّ و  ذوي العقولو غیر  ولذوي العقضمائر منفصل و متصّل مفعولی و فاعلی و ملکی 

مؤنثّ در عربی و فارسی استنباط مرجع ضمیر و تعدد و تنوع معانی اشار الیها در دو زبان مبدأ و مقصد متفاوت 
شود. یا ترجمۀ معرفه و  گردد که با رعایت ایجاز جبران اسقاط معانی در ترجمه از عربی به فارسی ممکن نمی می

شده شود که تمییز تعریف یا تنکیر در متن اصلی از متن ترجمه  اي می نکره به فارسی در بسیاري از جاها به گونه
قابل کشف نیست، حال آنکه تفاوت معنایی در معرفه و نکره خصوصاً از ابعاد تفسیري آن دو بسیار زیاد است. یا 

یا تقدم جار و ۀ اسمیه یا در ادات تأکید جملۀ فعلیه تأکیداتی که در مفاهیم لغات عربی یا در ادات تأکید جمل
با هر نوع اسباب هایی از جمل  نهفته است و همچنین در تقدم و تأخرّ کلمات و بخشیا مفعول مطلق مجرور 

وجود دارد یا نحوة استفاده از زمان فعل به صورت ماضی یا مضارع ملازم تأکید یا استمرار فعل تقدیم و تأخیر 
شوند یا مراتب  تأکید میشدت اهمیت یا نقصان درجۀ ساقط شده یا دچار تحریف غالباً ترجمه به فارسی هنگام 

شوند، یا نحوة تلفظّ و میزان مد حروف صدادار هنگام قرائت یا با صوت بلند یا  شدت و ضعف رقیق یا حاد می
یل و عطف و وصل و انقطاع و غیره. این امر به صدا. یا نحوة رفع ابهام از تعلیق و تعل کوتاه اداء کردن حروف بی

 هاي مختلف وجود دارد.  عنوان یک خصیصۀ کلی در تطبیق زبان
خود در اسقاط و اضافت  ،مترجماخلاقی و سلوکی و احوال و سرشت و سجایاي  تعلاوه بر این نوع موارد حالا

افتد. براي مثال اگر مترجم پایبند و مقید یا متعصب به اصولی باشد یا  معانی بدون آنکه خود متوجه شود اتفّاق می
به عبارت دیگر در برخورد با مسائل با حدت و غیرت به آنها بنگرد ناخواسته تأکیدات مستتر در جملات را بطور 

یا آورد و با درج اداتی که دلالت بر تأکید یا تصریح یا حصر و قصر دارند  مه میصریح و غیر مستتر در ترج
 

آداب ( مقامات العبادة ان السّعادة فيیب فصل ششم مقدمهدر  طاب ثراه شاهیعلسلطان محمدسلطانملاّ حاج  يحضرت آقامفسر جلیل  48

 فرمایند. ) این موضوع را شرح میکنندگان آن و مراتب قرائت یخواندن قرآن و چگونگ
به  ریتفس( مقامات العبادة ان السّعادة فيیب فصل نهم مقدمهدر  طاب ثراه شاهیعلسلطان محمدسلطانملاّ حاج  يحضرت آقامفسر جلیل  49

 فرمایند. ) این موضوع را شرح میست؟یاست چ دهی(ع) رس نیکه نکوهش و حرمت آن در اخبار معصوم يرأ
�َ القْرُآْنَ �ِ�أَيهِ فاَصَابَ اْ��قََّ فقَدَْ اخَْطأَ� � فرمایش رسول اکرم (ص): 50 َّ  .�منَْ ف�
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افزاید و حال آنکه این امر در مورد  بر میزان اهمیت در اثبات یا نفی گزاره میاستفاده از زمان وقوع فعل در جمله 
هاي  گزارهفرازهایی از مۀ افتد. این امر در ترج است کمتر اتفّاق می خوي تسامح و تساهل ايرامترجمی که د

یا سعۀ معانی باشند  و غیره می هامیو اشاره و ا حیو تلو هیو کنا ضیو تعر نافیاستآیات قرآن که به نحوي داراي 
  شود. تشدید میدر آنها زیاد است 

ي مثال افتد. برا دارد اتفّاق می همین حالت براي صفاتی که مترجم از شأن و منزلت متکلّم براي خود متصور می
، »کسی را بخواهد«بدون دخول آثار حروف و کلمات ماقبل و مابعد آن به معانی:  »مَن �شَاء«عبارت قرآنی 

هر کسی را که «، »خواهد کسی را که می«، »هر کس را که بخواهد«، »هر کس را بخواهد«، »کسی را که بخواهد«
خواهد  میهر کسی که «، »خواهد را کسی که می«، »هر کس که بخواهد را«، »کسی که بخواهد را«، »خواهد می
خواهد  آن کسی که می«، »آن کس که بخواهد را«، »خواهد آن کسی را که می«، »آن کس را که بخواهد«، »را
و برخی موارد مشابه دیگر قابل ترجمه هستند و حال آنکه هرکدام ظرافت و لطافت معنایی خاصی در صفات » را

هاي خاص  بارات فوق متکلمّ را بطور ضمنی با ویژگیو ویژگی متکلّم دارند. و مترجم با استفاده از هرکدام از ع
 نماید. آن عبارت معرفّی می

 موارد فوق در زمان ارائۀ تفاسیر شفاهی مفسرین در هنگام وعظ و خطابه به وضوح قابل درك هستند.

 ملاحظات جغرافیایی -14
 ينوشتار و يگفتار اعم از یادب ةویشهاي ادبی ( ها در مناطق مختلف منجر به تغییر اسلوب همچنین فرهنگ

با الفاظ که آن را  یخاص در القاء معانشود) و بلاغی شامل بیانی (شیوة  ه میدگزیمقصود بر انیب يکه برا خاص
د) و معانی قرار ده ییرا در وضوح و رسا نظورو دلالت سخن بر مفهوم م داشتهمصون  يمعنو دیاز تعق

) و داردبمصون  یمعان دریافتاشتباه در مخاطب را از که هوم منظور فدر رساندن م ءالفاظ بدون خطا يریبکارگ(
شود و لذا برگردان کلام به زبانی دیگر  )، و غیره در هر منطقه میعایو بد یادب عیصنابدیعی (شیوة بکارگیري 

ننده گردد. لذا براي استفهام بیشتر خوا منجر به تغییر ضعف و قوت در درك و استفهام مطالب و منظورات می
هاي  هاي آن در زبان مبدأ آشنا شد و نه اینکه بخواهد با فرهنگ زبان مقصد و اسلوب باید به نحوة کلام و اسلوب

 آن مطالب ارائه شده در زبان مبدأ را درك کند.
خصوصیات جغرافیایی مناطق مختلف زمین باعث بروز اختلاف در مذاق کلامی افراد و آداب و ادب بیانی 

شود که محتواي برخی کلام در یک منطقه براي ساکنان دیگر مناطق هجو  مثال بسیار دیده می شود. براي می
نماید در صورتی که براي مردم همان مناطق بسیار پر محتوا است. این موضوع با تغییر مختصات طول و عرض  می

شود. بسیار دیده  دیده می ها در اراضی پست و مرتفع نیز جغرافیایی در سطح کرة زمین بارز است هرچند تفاوت
آور و  شود که لطائف و هزلیات مطرح در یک منطقه (مثلاً غربیان) اصلاً یا لااقل به قدري که براي آنان نشاط می

آور نیست، و بالعکس؛ یا کلمات دالّ بر توقیر و  آور و خنده آور است براي ساکنان مشرق زمین نشاط خنده
ارتباط در کلام شرقیان بسیار مفخّم ولی در غرب نشینان بسیار مخففّ است. در احترام و نحوة اداي کلام در این 

در فارسی به معانی مسخره کردن و تمسخر و ریشخند » استهزاء«را مثال آورد. » استهزاء«توان کلمۀ  این ارتباط می
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ان باشد غالباً به شود و در اکثر موارد در زبان عربی وقتی که مصدر سخن انس زدن و استخفاف برگردانده می
شود. و حال آنکه استهزاء به معنی ابراز تعجب یا دریغ و افسوس و حسرت در  همین معانی نیز استعمال می

موضوعی است که مخاطب نفی آن را استنباط یا عمل یا سخن کرده است، چه با کلام باشد یا با اشاره یا با عمل 
ذات اقدس اله است معانی عرفی مستعمل آن مصداق ندارند یا با دیگر آلات ظاهره. و وقتی که مصدر سخن 

چون او عزّ و جلّ مبراء از استهزاء خلق خویش به منزلۀ سخریه است، و استهزاء همطرازي مستهزء و مهزوء به یا 
ءٌ «طلبد و او تعالی  دانی بودن اولی نسبت به دومی را می مِثْلهِِ شَيْ

َ
يسَْ ك

َ
اعزّ و اجلّ از مخلوق و صفات منتسب  51»ل

ُ �سَْتَهْزئُِ بهِِمْ «به خلق است. لذا در ترجمۀ آیۀ شریفۀ:  مصادیق تأدیب و تنبیه به مفهوم آگاه » استهزاء«معنی  52»ا�َّ
فرستد که قلم بیاورد و او با  کردن دارد نه آنچه که به مفهوم سخریه باشد. براي مثال وقتی ارباب خادمش را می

این عبارت هر چند در این ». رفتی قلم بسازي!؟«آورد؛ ممکن است او را به تهکّم خطاب کند:  أخیر قلم را میت
استعمال کلماتی شود ولی اعتراض و تأدیب و تنبیه است و نه سخریه و ریشخند. لذا  قالب بیانی استهزاء تلقی می

 استهزاء تشبیه به برايیا لفظیه و مشابهت معنویه است نظیر استهزاء دربارة حقّ تعالی شأنه از باب صنعت مشاکلۀ 
که ماکر براي عجز یابد. همین حالت نیز دربارة مکر هست  نه آنچه که دربارة مخلوق مصداق میاست بندگان 
 و تش قادر شوداسائ بر انفاذنماید تا  میرا ظاهر احسان  ةاراد کند و میرا مخفی  ت، بدي کردناعلان اسائ خود از

. و بطور کلی فی سازدتمخبراي عجز خود عاجز نیست تا آن را  خویشاز انفاذ مراد شأنه تعالی  ل آنکه حقّحا
از آنچه هستند که مشاکل صفات  ذلکغیر همۀ اینها و مشابه اینها و هکذا رضا و اسف و غضب و سخط و 

کرده و خداوند از این گفتار و حال آنکه او کسی است که همۀ اینها را احداث و انشاء  شوند، و مخلوق می
 امثالهم اعلا و والاتر است.

سازد.  ها با خود همراه می عرف رفتاري و حقوق اجتماعی افراد نیز در هر منطقه الزامات خاصی براي معنی واژه
مثلاً در ارتباط با اسم منسوب اگر در بسیاري از کشورهاي شرقی متنی براي اشاره به همسر مردي از اضافت 

دهد یعنی زن در مواردي که قرائن  معناي مالکیت می» شین«، اضافت پسوند »زنش«ستفاده کند مثلاً بگوید: ا
عنه است مملوك مرد است مثل آنچه که در فقه آمده که بضع زن در ملک مرد است. در صورتی  محکّیسخن 

در زمرة معانی مملوکیت و که همین اضافت در کشورهاي غربی به معنی نسبت آن زن به آن مرد است و نه 
نماید. لذا ترجمۀ این اضافت از  مالکیت. قواعد حقوقی و عرف آن منطقه نیز همین معنا را پشتیبانی و تقویت می

 تواند محتواي کلام را مخدوش سازد.  زبان ساکنان یک منطقه به زبان ساکنین مناطق دیگر عملاً می
اي با جامعۀ دیگر متفاوت است هرچند تم معنایی  شود در هر جامعه بدینگونه که حالاتی که با کلام منتقل می

باشد. براي مثال حالت استفهام یا تعجیب یا اخبار چه در حالت نفی یا اثبات یا امر یا نهی  اصلی آن هم جهت می
هر جامعه یا  کنند در یا معانی همراه با کلام فعل یا صفت یا اسمی را که مد نظر متکلّم است تغلیظ یا ترقیق می

زبانی از شدت خاصی برخوردار است که در جامعه یا زبان دیگر داراي آن شدت و حدت نیست. براي مثال 

 

 چیزي مانند او نیست. .11، آیۀ شوريسورة  51
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تواند خصوصیاتی نظیر تهکّم، استهزاء، تفضیح، تعظیم، ترغیب، تصغیر و غیره را حامل  ساختار کلام خود می
کدام از حالات منتقله توسط ساختار کلام در جوامع  اي براي آن در جمله نیامده است. یعنی هر باشد که کلمه

هاي متفاوت داراي تفاوت عمیق ذاتی از لحاظ شدت و ضعف هستند. و شنونده در هر جامعه  مختلف و در زبان
یابد متفاوت از دریافت شنوندة دیگر در جامعۀ دیگر یا زبان  و زبانی آن میزان لازم از حالت کلام را که در می

ر است. لذا اینگونه اسقاط معانی در ترجمه غالباً اجتناب ناپذیر است، هرچند تلاش براي حفظ این مادري دیگ
 خصائص هنگام ترجمه به فارسی ملحوظ شده باشد. 

ها در محاورات عرفی بارزتر و در مکتوبات علمی کمتر است ولی به هر حال قابل مشاهده است. لذا  این تفاوت
تر خواهد  نزدیکتر باشد سیاق آن براي مستمعان و مخاطبان مناطق مختلف مهضومهرچند کلام به منطق علمی 

 بود. هر چند منطق علمی نسبت به سایر منطوقات خشکتر و از حلاوات کلامی دورتر است.

 فارسی با عربی ۀتوسع -15
یک کلمه مترادفات تواند در انحاء گوناگون انجام شود زیرا براي  ترجمۀ هر واژه از زبانی به زبانی دیگر می

توان یافت. از طرفی آمیختگی زبان فارسی به عربی که باعث تقویت زبان فارسی شده  زیادي در زبان مقصد می
دهد. لذا باید گفت انتخاب کلمۀ مترادف بیش از آنکه مبتنی بر قواعد نگارش باشد به  این امر را توسعه نیز می

تقریب متن ترجمۀ فارسی به متن اصلی عربی بوده و لذا حتیّ  سلیقۀ مترجم مربوط است و سلیقۀ مترجم ثانی
المقدور از مشتقاّت کلمات عربی موجود در متن اصلی عربی استفاده شد. لذا استفاده از کلمات عربی وارده در 

شود معذلک هنگام درج لغات عربی کمتر مألوف،  فارسی موجب توسعۀ وجوه تشریحی متن و جامعیت آن می
هاي مترادف و متحّد  ابر یا توصیف معنایی قرین آن به فارسی در داخل پرانتز ذکر شد. هرچند واژهمترادف بر

هاي گوناگون استنباطات متنوع دارند و علاوه بر آن  المعنی علیرغم یکسانی معانی در قوامیس معذلک در عرف
اك دیگري از همان واژه است. کند که متفاوت از ادر اي معانی متجزّائی را تداعی می در ذهن هر خواننده

مضاف بر آن بر خلاف نظر بسیاري که بر این تعصبند که زبان فارسی را باید از لغات و اصطلاحات و دستور 
هر چند نظر ایشان براي خود محترم است ولی باید اذعان داشت که نظر به موسع بودن  53زبان عربی منزّه نمود

تر از دایرة واژگان و قواعد  ات عربی و تنوع معانی آنها که بسیار گستردهنظم و اشتقاق و هیئات و ترکیبات لغ
 

شاید بتوان گفت که یکی از دلائل ضعف مسلمین در قرون متمادي همین مسئلۀ القاي تفکیک ملیّت در میان مسلمین است و  53

ند و مسلمی که در شرق حال آنکه همۀ مسلمین جهان به خداي احد واحد و محمد مصطفی (ص) و کتاب قرآن کریم باور دار
زید با مسلمانی که در غرب عالم ساکن است بدون توجه به رنگ و نژاد و قومیت و زبان و دیگر خصوصیات برادر است و  عالم می

آورد. خطوط  اي وارد نمی این اصل مسلمّ وحدت مسلمین است و اقامت مسلمین در امکنۀ مختلف در این امر ابداً و اصلاً خدشه
اند امري غیر ذاتی و عرضی و اعتباري است و اعتباریات ناقض احکام شرع  ها ترسیم کرده ه سلاطین و پادشاهان بین ملّتمرزي ک

شود. براي مثال ساکنین این سوي مرز امروز را عید فطر بگیرند و ساکنان  نیست فلذا موجب تغییر در اصل وحدت مسلمین نمی
فاصله دارند فردا را اول شوال بدانند بلکه باید گفت در هر جائی از سیارة زمین در هر زمان آنسوي مرز که با متراژي اندك از آنها 

که هلال ماه رؤیت و حلول ماه شوال براي دو شاهد عادل (یا جمع کثیري) محرز شد براي همۀ مسلمین جهان که در فواصل دور و 
 هاي حرام صائب است. ایر مواقیت اهلّه نظیر ماهدر سایر نقاط زمین هستند عید فطر است. همین امر دربارة س
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چنان غنی شود که متکلمّ به  دستور زبان فارسی است آمیختن عربی به فارسی سبب شده که زبان فارسی آن
در  ثراه طاب شاهیحاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعل يحضرت آقااحسن وجوه بتواند انتقال منظور نماید. مفسر جلیل 

ّ فرمایند که همانطور که در خبر است زبان عربی  شرح می »بلِسَِانٍ عَرَِ�ٍّ مُبٍِ� « 54ذیل آیۀ ّ يب� نه ن ا��لسن و�� تبي

نمایند) است لغت عرب براي سعۀ آن و سعۀ صرف  ها آن را تبیین نمی نماید و زبان ها را تبیین می (زبان ا��لسن
کند و این سعه  هاي کلمات خود بیان می کردن در هیآت کلمات آن جمیع لغات را به محض تصرّف در هیئت

با » الضرّب«کنند زیرا  را بیان نمی در سایر لغات نیست، لذا سایر لغات بدون تقییدات بر کلمات آنها، لغت عرب
کند که تبیین آنها به سایر لغات جز با ضم قیودات  اي معانی متخالفه می تصریفات آن در هیآت آن دلالت بر عده

افادة معنی مصدري با » ضرب«کند و هیئت  افادة معناي مصدري آن را می» الضرّب«شود زیرا  عدیده ممکن نمی
کند و همچنین است سایر متصرفّات  فاعل آن و مذکرّ بودن فاعل آن و واحد بودن آن میزمان آن و نسبت آن و 

هاي  کند و زبان هاي دیگر را به هیآت کلمات خود تبیین می چنین نیستند. لذا عربی زبان آن و سایر لغات این
 کنند. دیگر زبان عربی را مگر با ضمائم و قیودات بر کلمات آنها تبیین نمی

 هاي ترجمه باسلو -16
و  نیگزیجاترجمه  به عنواناز زبان مقصد  يا ، کلمهأهر کلمه از زبان مبدبه جاي که ترجمۀ تحت اللفظی صرف 

 نی متن اصلیمعاافادة  نارسا است و اریبسشود  لیو تبد ضیکلمه به کلمه، تعو ک،یبه  کیکلام  بیجمل و ترک
 56نه در برد 55یک نگاشت یک به یک یکنواخت افزایشی. زیرا در اصطلاح ریاضیات: تابع ترجمه کند را نمی

لغات زبان مقصد و نه در تقدم و تأخرّ آنها نیست. لذا عدول از ترجمۀ تحت  57لغات زبان مبدأ و نه در دامنۀ
را از  ي کلاممعنا کند یم یسعمترجم  ۀ معنويدر ترجماللفظی صرف به سمت ترجمۀ معنوي ضروري است. 

و ترجمه  یالفاظ و کلمات متن اصل وشود؛  ءکامل ادابطور تا مقصود  زدیبرزبان مقصد قالب  زبان مبدأ در قالب
 ها و واژهکردن  ادیو کم و ز ریخأو ت میتقد اب لزوم مترجم هم باشد و در صورتاز  نیگزیهم و جابر مطابق 

شیوة ترجمه مخصوصاً در کلمَ  نیادر کند.  کند و خود را مقید به تطابق لفظ نمی سعی بر انتقال معانی میعبارات 
اسرار و مقدس و متون پیچیده از ابعاد کلامی و متونی که از سعۀ وجوه معنایی متعدده برخوردارند و متن مملو از 

و هر کدام مقصود یا  است هیو مجاز و کنا قتیاستعاره و حقایماء و و اشاره و  هیو تشب حیو تلو ضیرموز، و تعر
ظیر عتاب و تسلّی و ترغیب و تشویق و تنذیر و تحذیر و تعذیر و ترفیع و تفخیم و تکریم و مقاصد خاصی را ن

تحقیر و تعجیز و ترحیم و تشریح و تنبیه و تسکین و تهییج و تعجیب و بسیاري حالات دیگر را در بطن دارند 
ی از معانی و نوعی شرح و به مراد یا مرادات متکلّم اصلی بسیار است؛ زیرا ترجمۀ معنوي خود برش بیآسخطر 

تفسیر ناقص است که از تحریف لفظی اعم از تحریف به نقصان و تحریف به زیادت به مفهوم کم یا زیاد شدن 
ترجمه  و این پردازد یممقصد زبان  درمترجم به شرح و بسط مطالب شود. در ترجمۀ تفسیري  لفظ منبعث می

 

 .195سورة شعراء، آیۀ  54
55 Monotonic one-to-one increasing function. 
56 Domain. 
57 Range. 
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 شود.  فقط وجوهی از مراد یا مرادات متکلّم برگردانده میاست و و داخل در حیطۀ تفسیر ترجمه  از حدخارج 
، روشی ممزوج از سه روش ترجمۀ تحت اللفظی و معنوي و مقامات العبادة ان السّعادة فيیب در ترجمۀ کتاب شریف

در  بکار گرفته شد که شاید بتوان نام آن را ترجمۀ تحت لفظی امتزاجی یا بطور مختصر امتزاجی نامید.تفسیري 
شوند بدین  بندي جملات در دو زبان با یکدیگر ممزوج می این سبک از ترجمه، امتزاجی از لغات و ترکیب

صورت که مترجم خود را تا آن حدي که به معنا آسیب رسانده نشود ملتزم به لفظ نموده ولی به بهاي از دست 
شود ولی هر  ن مقصد در نظر گرفته میبندي جملات زبا شود. اساس ترکیب دادن معنی ملتزم به حفظ لفظ نمی

گردد. براي انتقال هر چه بیشتر معانی سعی  بندي جمل در زبان مبدأ نیز استفاده می جا که لازم باشد از ترکیب
اي در متن فارسی آورده شود و در جاهایی که مفهوم مشکل  هاي عربی در متن مبدأ به گونه شود هیئآت واژه می
شود. بدین صورت متن ترجمه شده خواننده را به  اژه در سیاق کلام در پرانتز آورده مینماید معناي خاص و می

اي با مفهوم یا مفاهیم نارسا یا اختراعی را به خواننده القاء  دهد و نه اینکه واژه الفاظ مستعمل در زبان مبدأ خو می
رسی به عنوان زبان مقصد عملاً مرز بین کند. در ترجمۀ امتزاجی، مخصوصاً بین دو زبان عربی به عنوان مبدأ و فا

تر از استفاده از  شود و هر وقت مترجم نیاز داشت از غناي زبانی که براي بیان بهتر متن غنی دو زبان کمرنگ می
دهد تا مجموعۀ لغات زبان مبدأ را از منابع لغت زبان  جوید. این امر به مترجم اجازه می زبان مقصد است بهره می

تر از زبان مقصد یعنی فارسی سره است. به این طریق  به زبانی نگارش نماید که بسیار غنیمقصد تلقی و 
یابی منشأ اولیه  اي از دانش زبانشناسی دربارة ریشه (شاخه 58ها که مبحث بسیار مهمی در اتیمولوژي هاي واژه ریشه

اختار و توسعۀ تاریخی و روابط اي از دانش زبانشناسی دربارة بررسی س (شاخه 59و اشتقاق لغات) و فیلولوژي
حاج ملاّ سلطانمحمد  يحضرت آقاشوند. مفسر جلیل  ها) است گم یا مبهم یا حذف نمی تطبیقی زبان

: که حقایق 60فرمایند در باب تناسب ذاتی بین الفاظ و معانی به این موضوع تصریح می طاب ثراه شاهیسلطانعل
بلکه در  ستیخود به محض وضع واضع ن اتیبر مسمباشد و اینکه دلالت اسماء  حروف در اسماء معتبر می

. مترجم معتبر است اتیو مسم یاسماء و حروف آنها با معان نیب زین یعیو طب یو نفس الامر مناسبت ذات قتیحق
نیز در بسط همین مطلب تصریح  طاب ثراه یثان شاهیرضاعلگنابادي تابنده  نیحاج سلطانحس يحضرت آقایل نب

بوده و از  يبشر ۀطوائف مختلف اجاتیو تناسب با احت طیمح اتیلغات بر حسب مقتض شیدایکه پ: 61اند فرموده
 یشده مثلاً لغات قبائل وحش شتریب زیو تصرفّات در آنها ن ادتریبوده لغات هم ز شتریب اجاتیدر هر جا احت نرویا

 نیاندك است و از ا یلیآنها خ رکمتر و تصرفّات هم د یلیخ ایدن یکنون ةزند يها نسبت به لغات زبان قایآفر
 فهمتصرّ ریفه و غرا به متصرّ هیو مرتق هیرتقو غیر م هیلغات ملل جهان را به مرتق ،62یشناس جهت دانشمندان لغت

 

58 Etymology. 
59 Philology. 
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 پردازند.  به این موضوع می» یالفاظ و معان نیب یتناسب ذات«تحت عنوان 
نیز در ضمن ترجمۀ شرح سورة توحید در  طاب ثراه یثان شاهیرضاعلگنابادي تابنده  نیحاج سلطانحس يحضرت آقال نبیمترجم  61
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 ،یائیاست مانند لغات آر ادتریاشتقاقات در آنها ز که تصرفّات و ندیرا گو یاند و لغات کامله آنهائ نموده میتقس
تعداد و تصرفّات و اشتقاقات  ثیاز ح ایلغات دن نیتر یو از غن یو جزء لغات سام هیمرتق تاز لغا زین یلغات عرب

 طیبر حسب کثرت استعمال و تناسب مح ای نیبه توسط واضع مع ایلغات  شیدای. و چون پگردد یمحسوب م
در نظر گرفته شده  یانحروف آنها با مع ایالفاظ  نیتناسب مختصر ب ط،یکه در هر مح رسد یبه نظر م نطوریبوده ا

  .میالفاظ آن را درك کن ایلغات  ۀدر هم میکه ما بتوان ستیواضح و روشن ن یلیتناسب خ نیالبتّه ا یاست ول
سبک از ترجمه است که فقط  هاي متعدد در باب توضیح اصطلاحات وجه تفسیري این استفاده از زیرنویس

شود. محصول ترجمۀ امتزاجی از عربی به  دهد و وارد حیطۀ تفسیر نمی اصطلاحات را در حاشیۀ متن شرح می
باشد و  فارسی همانند متون قدیمی و کلاسیک حوزوي خواهد بود که سبک نگارش شناخته شده و معروفی می

ده. اینگونه کتب را نیز باید با آشنایی به زبان مبدأ و مجموعۀ سیاق نگارش علماء در ازمنۀ قبل بر این منوال بو
ها و نوع دستور زبان و قواعد آنها مطالعه کرد. بدین معنی که باید امتزاج دو زبان را پذیرفت و  لغات این نگارش

و آسان به سیاق نگارش آنها متن را قرائت نمود. هرچند مطالعۀ منثورات به این سبک براي همۀ مخاطبان سهل 
 آید ولی مخاطبان این متون خود بر استسهال جور صعوبت آن خرسندند. نمی

براي اینکه باقی متن ترجمه شده بیشتر به متن اصلی نزدیک باشد روش ترجمۀ امتزاجی که شرح داده شد اساس 
جمۀ تفسیري. قرار داده شد و نه ترجمۀ تحت اللفظی صرف و نه ترجمۀ معنوي مبتنی بر مضمون و مفهوم و نه تر

کاهد ولی در عوض انطباق  این نوع ترجمۀ تحت اللفظی امتزاجی هر چند از شیوایی و روانی متن ترجمه می
در نص اصلی را تضییع  63کند و کمتر اشارات و دقایق و ظرایف مندمج بیشتر (و نه تام) با نص اصلی ایجاد می

شناسی، و اشتقاق لغات اعم از اصلی و  از لحاظ واژه کند. زیرا وجوه معانی و اشارات کلام در مفردات و می
هاي دخیل و  فرعی و تبعی، وجوه و مشترکات اعم از لفظی و معنایی، و نظائر و مترادفات چه تام چه ناقص، واژه

معربّ، معانی حقیقی و مجازي، و ساختارهاي صرفی در این نص شریف آنقدر وسیع است که قابل شمارش 
 گردد.  اي الاّ و لابد سبب تضییع این وجوه می نیست و هر ترجمه

 حاضر ۀیص ترجماخص -17
ها مشهود است. البتّه در هر زبانی از  ها در همۀ زبان همراه با واژهو زائد بکارگیري حروف اضافه و ربط و نشانه 

به زبان مبدأ  شود و ترجمۀ تحت اللفظی این حروف در موارد عدیده بسته این حروف به نحو خاصی استفاده می
رم و معنی سخن شود. این موضوع در ترجمۀ فارسی متون عربی به دلیل قرابت زبانی تواند مخلّ فُ و مقصد می

کند هرچند سبک نگارش را از فارسی سره دور  فارسی و عربی اختلال شدید در فرم و معنی کلام ایجاد نمی
یعنی بکارگیري ترجمۀ تحت اللفظی حروف مذکور از نماید. ولی به هرحال سالیان متمادي این سبک ترجمه  می

قدیم بوده و مخطوطاتی که در قرون بعد از اسلام در دسترس هست اکثراً همین سبک را دنبال  جماتراسلوب 
در آنها مشهود است. این سیاق ترجمه سبب و زائد حروف اضافه و ربط و نشانه  اند و ترجمۀ تحت الفظ کرده

 

معنا و غرض اول از ظاهر شود به نحوي که  گفته می گریدر غرض د یغرضیا  گرید ییدر معنا ییو ادخال معنا نیتضم به: ادماج 63

 .دربه معنا و غرض دوم ندا يصراحت و اشعاردر حالی که شود، و  دهیکلام، فهم
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؛ ولی در عوض تر گردد اي که متن در آن تحریر شده نزدیک به ادبیات رایج در دوره شود که متن ترجمه می
همین سبک در این ترجمه کرد  میندر مواردي که قواعد ترجمه الزام از اینرو . نماید مطالعۀ متن را صعب می

به متن اصلی فقرات نثر  64سجعتزیین به وزن و خصوصاً تزیین به و مل ترجمه چه ساختار ج هراتخّاذ شد زیرا 
 یابد.  نویسندة متن اصلی به خوانندة ترجمه فزونی میو خصوصیات کلام نزدیکتر باشد انتقال نظر 

ها و  زیرفصلها و  بندي و دیگر خصوصیات نظیر عناوین و سرفصل همچنین حالتی در مورد پارگرافبندي، فصل
لذا سعی شود.  میبیشتر باشد تقریب دو متن اصلی و ترجمه  چه به متن اصلی نزدیکتر دارد که هر تعمیمغیره نیز 

جمله صدمه  65و انسجامدهد  شد تا ساختار جملات ترجمه در حد میسور تا جائی که قواعد زبان فارسی اجازه می
 قریب به ساختار جملات در متن اصلی عربی باشد تا انتقال معانی از متن اصلی به ترجمه افزون گردد.خورد  نمی

روي از نحوة اتصّال و انفصال نص آیات مطابق با متن عربی از شیوایی ترجمه  همچنین علیرغم اینکه دنباله
 کاهد ولی براي حفظ تطبیق سعی شد قطعات آیات یا اتصّال آنها منطبق با متن عربی باشد. می

به فارسی یا ابتداي آیۀ بعدي یا  همچنین باید اشاره نمود که پایان جملات لزوماً انتهاي ترجمۀ فارسی یا شرح آن
شروع عربی بخش مانده از آیۀ قبلی نیست لذا خواننده نباید آن را انتهاي جمله فرض نموده یا در مطالعه اقدام به 
جداسازي جمله یا بند نماید و در قرائت اعمال درنگ نماید، زیرا ممکن است چند آیه و شروح آنها همگی یک 

 هند. جملۀ طولانی را تشکیل د
مضاف بر آن براي اینکه این جمل تطابق با نص داشته باشند در صورت لزوم قواعد دستوري در مورد موضع 

براي مثال موضع فعل در اي قرار داده شد تا بتوان عبارات را به هم مرتبط کرد.  الفاظ رعایت نشد یا لغات به گونه
تهاي جمله است. وقتی جمله متشکلّ از چند شبه جمله باشد در ابتداء و انبه ترتیب ارسی پجمله در زبان عربی و 

مفهوم فعل را به شبه جملۀ اول یا دو تواند  قرار گیرد خواننده بر حسب برداشت خود میجمله اگر فعل در ابتداء 
به  شبه جملۀ اول یا سه شبه جملۀ اول الی آخرین شبه جمله مطلوب خود تحمیل نماید و شبه جملات باقیمانده را

. ولی وقتی فعل در آخر جمله واقع شود الزاماً مفهوم فعل یا فعل آنها را در تقدیر بگیرد نحو دیگر استنباط نماید
باقی ارکان جمله نیز  کاهد. شود که این امر از تعدد وجوه معانی می هاي جمله تحمیل می بر تمام شبه جمله

 شود.  نها نحو شمولشان در جمله متفاوت میخصوصیاتی از این قبیل دارند که با جابجایی موضع آ
در همین ارتباط ترجمۀ اسامی معرفه و نکره از عربی به فارسی قابل توجه است و تعریف و تنکیر در لغت عرب 

اي عمل شد که خود جمله  مشخص و به سهولت قابل شناسائی است. در برگردان آن به فارسی در متن به گونه
البتّه خواننده پس از مطالعۀ در این ارتباط  بتواند مفاهیم تعریف و تنکیر مندمج در واژه را به خواننده برساند.

 نماید.  تر عبور میسهلهایی از متن به سبک نگارش آشنا شده و  بخش
شود.  یابند اطلاق می کنند و مقاصد سخن را درمی از لحاظ تعریفی زبان به آنچه گروهی از مردم به آن تکلّم می

 

استفاده  یکلمات سندهیآن است که نو ع،یسجع در اصطلاح بد. شود یگفته ممتن در  عیصنعت تسج يریبه بکارگ :به سجع نییتز 64

 به وزن است. نیئبه سجع از موارد تز نیئتز. مشابه باشند ،یانیدر وزن و حرف پاکند که  می
 است. عیبد يها و از اسلوب شود یالفاظ اطلاق م بیترک یبه سلامت و روان :انسجام 65
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 ؤشود یا گروهی آن را تکرار و سپس جز زبان اصلی میهاي دیگر وارد  لذا با تکرار کلمات جدید که از زبان
دهند. هنگام ترجمه  کنند و توسعه می می نگامها خودشان را به گیرد زبان مه در آن زبان قرار میدایرة لغات متکلّ

هاي پارسی یا عربی در متن درج شود  گاهی ناچار از این بود که هیئت جدیدي مشتقّ از کلمات موجود در زبان
ها به  ها و متون مندرج نیست ولی خواننده با شباهت آن به صیغ موجود در آن زبان هیئت در فرهنگنامه که آن

 یابد.  می هیئت کلمه را در قالب هیئات آشناي خود قرار داده و معنی آن را در سهولت
شود ولی موافقت نشد.  پیشنهاد برخی از علاقمندان به این تفسیر شریف این بود که تفسیر به زبان ساده ترجمهاز 

نمایند در همۀ مناطقی که زبان فارسی رایج  از یک سو باید توجه نمود که زبانی که پارسی زبانان با آن تکلّم می
است یک شکل و همسان نیست و لغات و قواعد و دستور زبان فارسی در این مناطق متفاوت است و شاید فهم 

برخی کشورهاي مجاور براي ساکنان ایران و بالعکس سهل نباشد حتّی برخی کشورها مقیم تکلّم فارسی زبانان 
برند.  اند و از حروف فارسی به رسم الخطّ نیاکان خود نام می نیز حروف فارسی را به حروف دیگر تغییر داده

و  اجمالی، هاي زبانی و مناطق، مفهومی در برخی گروهو کتابت مضاف بر این سبک و عادت تکلمّ و بیان 
چه متن به فارسی کلاسیک نزدیکتر باشد به  از اینرو هراست. و مشروح  ، مبسوطو در برخی توضیحیخلاصه، 

شود. از سوي  به منشاء وحدت زبان فارسی نزدیکتر می ندستههاي فارسی رایج مشتقّ از آن  دلیل اینکه تمام زبان
افی به کوشته نشده و فقط خوانندگانی که تسلطّ خود متن عربی تفسیر براي همۀ اقشار خوانندگان ندیگر 

ببرند هرچند دیگران نیز به قدر سعۀ علمی و وافی  ةتوانند از آن بهر اصطلاحات علمی علوم مرتبط دارند می
این خاص خود را دارد که از مخاطبان . همینطور ترجمۀ تفسیر هم حالی خود از مطالعۀ آن بی بهره نخواهند شد

در همۀ علوم همین خصیصه را دارد و تخصصی دارند. بطور کلیّ سبک نگارش متون علمی خصوصیات برخور
در همان رشتۀ مورد نظر آشنا به اصلاحات علمی متخصصان هر رشته متون علمی خود را براي مطالعۀ افراد 

این بوده که خواننده سهل نیست زیرا بناي نویسنده بر کنند که حتیّ قرائت آن براي دیگر افراد اغلب  نگارش می
اصولاً از کاربردهاي دیگر . داند از قبل معانی بسیاري از اصطلاحات و مطالب لازمۀ قبلی براي مطالعۀ متن را می

هاي خاصی از مخاطبان که مسبوق به  شود که گروه تعقید جدا کردن مخاطبان است به این نحو که سبب می
را براي  تونلذا گروهی دیگر معمولاً این نوع متند کلام را دریابند. هاي لازم علمی در مبحث مورد نظر هس زمینه

که از اینرو ترجمه به سبک متون رایج در همان دورة نگارش عربی تفسیر نمایند.  افراد غیر متخصص شرح می
اي خوانندة مطالعۀ آن برنباید انتظار داشت که و مسلمّاً  هنوشتند انجام شد غالباً علماي آن دوره به آن سبک می

بالاخص هنگامی که مباحث را از منظر مباحث بسیاري از کلمات و عبارات این تفسیر معظم د. اشب روانامروزي 
مصادیقی در علوم مختلف دارند و ترجمۀ این اصطلاحات و عبارات به الفاظ فرمایند  علمی تخصصی بیان می
 . شود میانی آن کاستن از انتقال معاسقاط معنی یا زبان فارسی خود باعث 

فرمودند که  کردند تذکرّ می برادران و دوستانی که نسُخ اولیۀ متن را مطالعه و غلطگیري یا بازخوانی می
اي درج شود که به دلائل متعدد منجمله عدم شایستگی مترجم ثانی در تشریح مطالب کتاب،  توضیحات حاشیه

شرح و بسط مطالب مندرج در این تفسیر شریف اجتناب شد؛ و اقتراح ایشان فقط در حد مأمور به اجابت و از 
گرفته شده در متن توضیحات مختصري مستخرج از کتب مرجع در علوم  فقط دربارة اغلب اصطلاحات بکار
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اي باشد  سر نخی براي ارجاع خوانندهاجمالاً یادآوري براي مسبوقان و مرتبط توضیحاً در پانویس درج گردید تا 
تواند  به پیگیري موضوع است تا بداند که مبحث مطروحه را در کدام شاخۀ علم و در چه مبحثی میکه علاقمند 

مباحث بسیار وسیعی در شاخۀ علمی ر کدام دنبال نماید. در این باب هم رعایت ایجاز شد زیرا این اصطلاحات ه
از بحث در پانویس میسر نیست.  باشند و توضیح مشروح آنها اي تخصصی می از آنها رشتهر کدام خود دارند و ه

در صحت یا سقم معانی این اصطلاحات و بیان نظریات افراد و مکاتب مختلف و موافقان و مخالفان آنها در باب 
هاي ادبی  زمینۀ این اصطلاحات در علوم متنوعی نظیر اسلوبچگونگی اصطلاحات مزبور نیز خودداري شد. 

جوید، بدیع، معانی، بیان، کلام، تفسیر و هرمنوتیک، فقه و احکام و عربی و فارسی، صرف و نحو، قرائت و ت
حقوق، اصول فقه، اخلاق، اقتصاد، منطق، فلسفه، حکمت، تصوف و عرفان، تئولوژي و ادیان تطبیقی، تاریخ، 

، قرائات قرآن، هیئت و نجوم، علوم غریبه، علم الابدان و طب سنتّی و و درایه جغرافی، حدیث و رجال
روانشناسی و غیره است. به دلیل تکرار مکررّ این اصطلاحات و طولانی علم النفّس و شناسی، علم الادیان و  گیاه

خواننده را هنگام مطالعه در یافتن توضیحات زیرنویس مربوط  ،بودن متن، درج یک زیرنویس براي هر اصطلاح
و اصطلاحات  فهرست«ائی تحت عنوان نماید لذا در بخش مجز معذبّ میدر صفحات قبل به اصطلاح مورد نظر 

تا  شدنددرج ها  در زیرنویستوضیح داده شده  اصطلاحاتفهرست الفبائی » ها توضیحات مندرج در زیرنویس
. البتّه اصطلاحات عرفانی توضیح داده نشدند زیرا خود مفسر سبب تسهیل خواننده در رجوع به محل آنها شود

توضیح دربارة این اصطلاحات به هرگاه لزوم  طاب ثراه شاهیحاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعل يحضرت آقاجلیل 
هاي استنساخ شده از  . همچنین در ترجمهشد و توضیح بیش از آن زائد تلقی می اند بوده در متن شرح فرموده

 یثان شاهیرضاعلي گنابادتابنده  نیحاج سلطانحس يحضرت آقانبیل درج اصطلاحات خودداري شد زیرا مترجم 
اند و اداي توضیح بیشتر نوعی عدول از  خود توضیحات مکفی مرتبط با آن در زیرنویس مرقوم فرموده طاب ثراه

 شد.  میتلقی هاد زائد بر نص تو اجو دور از ادب و آداب نص مرقومات حضرتشان 
 - (دانشگاه تهران) 67تایپی در چاپ دوم عربی هاي خطاءبراي تصحیح  66همچنین با مراجعه به چاپ اول (سنگی)

و در چاپ دوم لحاظ شده  که مفسر جلیل از قبل سفارش انجام آن را فرموده بودند و تلطیفاتی و نه تصحیحات
 کلمات مشکوك بررسی و تصحیح گردید و این کلمات در فهرستی مجزاء درج شدند. – است

براي سهولت تطبیق متن ترجمه شده با نص عربی، ترجمه در چهار جلد منطبق با چاپ دوم متن عربی تنظیم 
فهرست مطالب و عناوین هر چهار جلد، شرح حال در جلد اول علاوه بر ترجمۀ جلد اول نسخۀ عربی گردید. 

و  اب خصوصیات کلّی تفسیراي از کتاب شریف رهنماي سعادت در ب مختصر از زندگی مفسر جلیل، مقدمه
مجلدّات  در یپیتا يخطاها و همچنین و معانی لغات مشکل ت زیرنویس شدهاصطلاحافهرست و  ترجمۀ آن

در مجلّد متمایز از این مجموعه قرار  ترجمۀ آنقرآن و متن کامل است. آورده شده چاپ دانشگاه تهران) ی (عرب
 

در رکوع خاص قرار  یحاد مضموناتّبا و واحد در موضوع  اتیاز آ یگروه است که قرآن یشکل اتمیاز تقس: رکوعات 66

 گیرند.  می
ب بسلطانعليشاه طاب ، تألیف العارف الشهير الحاج سلطانمحمد الجنابذی الملقّمقامات العبادة ان السّعادة فيیبربعة، الاالمجلدات  67

 ، مطبعة دانشگاه طهران.جری شمسیه ١٣٤٤ مری،قجری ه ١٣٨٥ثراه، الطبعة الثّانية، 
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هاي  نشانهحتّی المقدور بندي ترجمه و  فارسی حتّی المقدور سعی شد پاراگراف ه،در چهار جلد ترجمداده شد. 
مد  68و از سوي دیگر رکوعات تا مراجعه و تطبیق با متن عربی تسهیل شود شدبه متن عربی بانزدیک سجاوندي 

حاج  يحضرت آقانبیل و مترجم  طاب ثراه شاهیحاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعل يحضرت آقاجلیل  فسرنظر م
 . حفظ شود طاب ثراه یثان شاهیرضاعلگنابادي تابنده  نیسلطانحس

مؤذّن تام در درایت و روایت بودند لزومی بر درج مأخذ و همچنین مترجم نبیل با توجه به اینکه مفسر جلیل 
روایات و احادیث و اخبار و سایر منقولات دیده نشد، بلکه روایت حضرتشان خود به منزلۀ سند مستند موثقّ 

حسب باست که این  همکرّر روایات و احادیثاختلاف کلمات در یکی از دلایل مضاف بر این روایی است؛ 
یا شود،  می اداءدر اداي مقصود  ،مترادف یا متوافق ،مختلف یالفاظ اب یمنقول بحسب معن و منقول هستند یمعن

وجه اختلاف الفاظ مکررّ براي ترجمات حکایات بر محکّی است و تراجم با الفاظ مختلف یا براي کثرت سؤال 
 و کم استکّی نقل شده، شود و در هر باري که قصه ذکر شده قسمتی از مح و جواب و اقوال در محکّی اداء می

د، یگرد فلذا ورود به مبحث راجع به آن نافر از مقصود میت و نقیصه منفک شود، زیاد ازر در حکایتش بِخْکه م
در بحث صحت یا سقم و  ،و منقولات احادیث و روایاتقریب به اتفّاق ذکر موارد هر چند که ایشان در اکثر 

مضافاً ، اند و بعضاً پس از ذکر برخی منقولات دربارة آنها توضیحات مکفی داده اند نشدهوارد آنها وثوق طبقات 
در این عصر که جستجوي متون از طریق امکانات موجود فنآوري اطلاعات و ارتباطات فراهم است استخراج و 

اکتفاء شد تا در لذا فقط به نقل متن عربی منقول در ترجمه ف ري تلقی نشدوامري ضردرج عناوین مراجع و مآخذ 
 جستجو حول تمامی یا حواشی منقول براي خواننده سهل باشد.  ،صورت لزوم

 و شکلی نگارشی تنکا -18
، »ئ«، »ء«، » ٴ« ، »إ«، »أ«؛ 76»ه«، 75»ة«، 74»ة«؛ 73»ي« ،72»ى«، 71»ي«؛ 70»ك«، 69»ك«متأسفانه حروف مشخصی نظیر 

فارسی و عربی  77در صفحه کلیدهاي») ٖ◌ «و » ٰ◌ («پائین  هاي مقصورة بالا و ؛ اعم از متصّل و منفصل یا الف»ؤ«
شود یا بالعکس،  افزاري، عربیِ آن پیدا نمی متفاوتی دارند و با جستجوي فارسی آنها در متن نرم 78کدهاي یونیکد

فارسی آن تصویر گرافیک کرکتر متفاوت از نمایش  79شود، و با نمایش کرَکَتْرِ یا حروف مشابه نشان داده می

 

مطابق با هجري قمري،  1314رمضان  14چاپ اول (سنگی) به خطّ آقاي عبد الخالق ابن حاجی میرزا رضا لنجانی اصفهانی در  68

و به مباشرت آقا میرزا حسن باسمه چی در کارخانۀ آقا سید  میلادي 1897 فوریه 16هجري شمسی، مطابق با  1275 بهمن 28
 گردید.اي واحد طبع  مرتضی در دو جلد در صحیفه
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هاي فارسی  فونت 81شود یا بالعکس، و همچنین نواقص و ضعف آنکودینگ عربی می 80مجموعۀ کرکتر آن در
حروف و علائم فارسی و عربی را  85و تنهاي 84، آخر83، وسط82هاي اول گرفته شده که تمامی فرم موجود و بکار

ندارند حتّی المقدور سعی شد تا در کلمات فارسی فونت فارسی و در کلمات عربی فونت عربی بکار گرفته 
نیاز از بکارگیري  شود. معذلک این مساعی جستجو کنندة کامپیوتري را براي جستجوي کلمه یا عبارت بی

 د. کن حروف فارسی یا عربی مزبور به تنهایی نمی
» ة«ه نشد. براي مثال تغییر گرفتبکار » فرهنگستان زبان و ادب فارسی«مواردي نیز در رسم الخط فارسی پیشنهادي 

نه تنها » ي ه«و » ي ـه«به ») ة«و » ـۀ(«شوند  کوتاه ختم می» یاء«ملفوظ یا  غیر» هاء«در آخر کلماتی که به حرف 
شود بلکه در تایپ کامپیوتري نیاز به درج سه  ان فارسی میموجب دور کردن زبان فارسی از عربی و تضعیف زب

شود  می» ة«به جاي یک کرکتر  ،پشت سر هم» ي«و  86»دهندة عرض صفر (فاصلۀ مجازي)اپیوند ن«و » ه«کرکترِ 
در نرم افزارهاي  87مورث تصعیب تایپ و همینطور جستجو و انتقال به محیط تکست یکه بدون افزودن حسن

» ه«در کلمات منتهی به » ة«د. لذا پیشنهاد مزبور مورد استفاده قرار نگرفت و از همان حرف شو دیگر نیز می
صفحه کلید فارسی نمایش داده  88مهموز اعم از متصّل و منفصل استفاده شد. این کرکتر وقتی در صفحه کد

نمایش  89»ـة«و » ة«شکل شود و وقتی در صفحه کلید عربی نمایش داده شود به  دیده می» ـۀ«و » ة«شود به شکل 
ه شکل مورد نظر ب» ـة«و » ة« و همچنین» ـۀ«و » ة«ا تشود و در متن از هر دو صفحه کلید استفاده شد  داده می

در این ارتباط  90اند. فونت امیري ها براي نمایش همۀ این کرکترها طراحی نشده غالب فونت نمایش داده شوند.
 است و از این فونت براي تحریر کلمات عربی در متن استفاده شد.  91هاي فراوانی دارد و داراي مجوز باز قابلیت

است در مواضعی » اندن«و استفاده از پسوند » انیدن«مورد دیگر اغماض از قواعد ساختن مصدر متعدي با پسوند 
و عدم  و مفرد مؤنثّ یعرب يها در جمع ثیلفظ تأن اصفت بآوردن  عدم تقید به معنی نارسا نشود. همچنین که

و عدم » الف و همزه«تقید نسبت به بکارگیري جمع فارسی و عدم تقید به حذف یا درج همزة لغات مختوم به 
و » الف« یهمزة مفتوح بر کرسو » واو« یهمزة مضموم بر کرس، »اءی« یهمزة مکسور بر کرستقید به رعایت 

؛ و »أ«و » ئـ«، یا »ئو«با » ؤ«هاي دیگر)، یا  نکره ساز یا محل» یاء«نسبت و » یاء«(قبل از » ئـ«با » یـ«جایگزینی  هکذا
؛ و همچنین صفت ای هیلا از مضاف شیموصوف پ ایاسم مضاف  حرف آخرعدم تقید به درج کسره به  همچنین

، و یج مشدد کردن برخی لغات عربی در فارسیعدم توجه به گرایش امروزه به حذف تشدید لغات، و عرف را
فارسی و بالعکس در آخر کلمات ») ت(«منقوط » تاء«عربی با ) »ة«(ه رمدو »تاء«همچنین عدم الزام به جایگزینی 
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، »ابا«، »ابن«، »بن«نظیر  یمااسیا انتهاي  همیانابتدا، یا در » یاء«و » واو«و » الف«همچنین حذف یا درج  .مختلف
گذاري کلمات در درون کلمه حذف شد ولی در بین دو  متن عربی عمل شد. فاصله ربمطابق  »بنو«، »بنی« ،»ابو«

ها اعمال و در برخی که مخلّ معنی نبود اعمال نشد، از جمله تحریر فاصلۀ مصدر و شبه  کلمه در برخی مکان
در واژگان » به«ل گردید. واژة ؛ ولی بطور غالب در اسامی و اعداد اعما»یک واحد خواندنی«مصدر، عبارات 

هاي  زینت فعل، متصّل به کلمۀ مابعد قرار داده شد و در مکان» باء«ساز، و  کهن و عبارات عربی و اسامی صفت
دیگر نظیر عبارات فعلی، اسامی قیدساز، میانوند، مصدر، متمم، قسم، و در حرف اضافۀ مرکبّ با یک فاصله 

، »بر«، »در«تحریر شدند. پیشوندهاي فعلی نظیر ساز جدا  و متمم دسازیق» از« ،»با« ،»بر« ،»در«. همچنین ندتحریر شد
(نظیر: » جدا از بعد«متصّل به فعل خود قرار داده شدند؛ ولی حروف پسینی و غالباً » وا«، »باز«، »فرو«، »فرا«، »ور«

 ، غیر) با فاصله تحریر شدند. نیهر، آن، ا چ،یعدم، نبود، فقدان، فاقد، بدون، اهل، ه ر،یتحت، مورد، ز
تواند سبب تغییر در برداشت خواننده و  کند می که آیات را از یکدیگر جدا می یاز لحاظ اصولی درج علائم

شود که هر آیه  این است که مجزّا کردن آیات سبب میحتّی استنباط نادرست از معانی آیات شود. علتّ این امر 
تواند خلاف این باشد. درج علائم تفکیک آیات  صورتی که می به صورت مطلب مجزاّ محسوب شود در

بدهد که نشانۀ » (***) سه ستاره«و حتّی » ستاره«و » نقطه سر خط«و » نقطه«تواند موجب القاي معانی بیش از  می
اي ه علامت کاملاً از هم مجزّا هستند. قرآناین اخیر براي بیان این است که موضوعات دو پاراگراف قبل و بعد 

ء در ابتداتأسیس شد.  مريق جريقرن ششم هاز و کاربرد آنها  شد ینوشته م سجاوندي هاي نشانهبدون  نینخست
بکار برده  هیآ انیپا يبرا )...سه نقطه ( و )هیپنج آ(» خمس« براي» خ«و (ده آیه) » عشر«براي » ع«علائمی نظیر 

ر کدام هشام و بصره ، نهیمد، همکّ، کوفهو اهالی  روش شد نیا نیجانش اتیآ يگذار ا بعدها شمارهامشد  می
گذاري را انتخاب کردند که با دیگري اختلاف دارد. در مورد شمارة سور و حتّی اسامی آنها نیز  نحوي از شماره

سور و آیات در متن اصلی نبود و علیرغم عدم اجماع  ةشماراختلاف مشابهی ولی کمتر وجود دارد. به هر حال 
هاي سور و  و محلّ ابتداء و انتهاء و ادغام یا عدم ادغام آیات و سور فقط براي تسهیل جستجو شماره در تعداد

و ضبط همین اختلاف در مورد اعراب . ندمطابق بر مشهور قید شدگانه  و همچنین شمارة جزوات سیآیات 
خط در  نیبه اتحریري متون غالب در در ابتداء رسم الخطّ قرآن به زبان کوفی بود که نیز وجود دارد و کلمات 

 قرائات امختلف ب ءقرّاشد و نتیجتاً  بکار برده نمیحروف مشابه متمایز کردن  يبرا نقطه ینخست اسلام يها سده
پارس «متخّذ از سایت مشهور نسخۀ قرائت  امبناي اعراب گذاري آیات منطبق بکردند.  متعدد قرآن را قرائت می

مبنا قرار داده شد و رسم الخطّ عربی » پارس قرآن«رآن رسم الخط اخیر سایت براي درج آیات ق و 92»قرآن
علائم از تجوید، از کلمۀ مابعد ملحوظ شد. » لا«به کلمۀ مابعد و انفصال » واو«متعارف قرآنی نظیر اتصّال 

محلّ و شمارة  استفاده شدند. همچنین 96درج نشدند ولی حرکات 95یقدیمنسخ و علائم  94، علائم احکام93وقف
 

92 http://www.ParsQuran.com  
)، یوصل اول( »یصل«)، یوقف اول( »یقل«(مرخص)، » ص«(مجوز)، » ز«)، حیقب» (لا«(مطلق)، » ط«)، لازم( »م«شامل:  علائم وقف 93

 باشند. می معانقه)نقطۀ مثلثّ ()، سه زیجا( »ج«
 باشند. می ناخوانا، اقلاب، اخفا، اظهار، ادغام، سکته، غن، اماله، اشباع، وصل، شد، مدشامل:  احکامعلائم  94
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ند. در کتابت لغاتی از قرآن که در صحف ا هحزب، محلّ سجدة مستحب در آیات قرآن در متن نشان داده نشد
یا » یبصط«و » طبسی«یا » ونمصیطر«و » ونمسیطر«یا » مصیطر«و » مسیطر«اند نظیر  مختلف، بطور متفاوت ذکر شده

هاي مختلفی  روش(با فاصله) مبنا بر نحو کتابت متن عربی تفسیر گذاشته شد. » ما له«و » ماله«یا » بصطة«و » بسطة«
براي حصول اطمینان از درج صحیح کلمات و اعراب آنها در قرآن نظیر مقابله خوانی دو یا چند نفره، اعراب 

افزاري براي مقایسۀ آیات با رسم  شود. در این متن این مهم از طریق ابزارهاي نرم شماري و غیره بکار گرفته می
 انجام شد. » پارس قرآن«الخط سایت 

کی اف جی کیو پی سی «که مبنا بر تفسیر هستند داخل در گیومه با فونت  یآیات قرآن ،براي تسهیل در مطالعه
ه به رنگ آبی بدون خط زیر، و آیات یا کلمات قرآن که شرح آیۀ مبنا هستند داخل در گیوم 97»نسخ عثمان طه

ها و صیغ کلمات قرآنی و همچنین سایر کلمات عربی مورد نظر  با همان فونت ولی به رنگ قرمز تیره، و هیئت
، و ترجمۀ 99»بی زر«، و متن فارسی ترجمه شده با فونت 98»امیري«و با فونت قرمز روشن داخل در گیومه به رنگ 

واژگانی که اشارت عنوانی دارند با همان فونت ولی آیات مبنا با همان فونت و به رنگ آبی تیره با خط زیر، و 
شود و باید  پررنگ و به رنگ آبی روشن، و حروف عربی که در صفحه کد صفحه کلید فارسی نمایش داده نمی

هاي  ، ترجمۀ زیرنویسنارنجیرنگ  ا، شمارة آیات ب100»ایکس دبلیو زر«به عربی نشان داده شوند با فونت 
هاي آیات سجدة واجب  نگ سبز، و جداکنندة جزوات سیگانه و همچنین اعلام کنندهمستخرج از متن عربی به ر

حاج  يحضرت آقال نبیهاي مترجم  هاي مستنسخ از ترجمه اند. متون و زیرنویس رنگ نارنجی مشخّص شده اب
رنگ  اصفحه بچپ حاشیۀ در با درج خط دولاي عمودي  طاب ثراه یثان شاهیرضاعلگنابادي تابنده  نیسلطانحس

 اند.  سبز متمایز شده
موافق متن و ابتیاع  101از پایه طراحی شدند و برخی دیگر از سایت تیک طرحصفحات قرآن تذهیبات برخی از 

 اند. دستکاري شده

 ها و اصلاحات خطاء -19
زحمت ترجمۀ قبلاً  وقتبا صرف یک دهه برادران محترم آقایان محمد آقا رضاخانی و حشمت االله ریاضی 

صفحاتی اصلاحاتی مختصر بر  رائۀنموده بودند. پس از ا 102ترجمهبر خود هموار و آن را همین تفسیر شریف را 
 

← 
 »صب«، )حی(قب »صل«، (حسن) »جه«، »ق«، »ص«، »ز«، )ی(کاف» ك«، (وقف تام) »قف«، »ط«، (سکت) »قفه«شامل:  قدیمیعلائم  95

 باشند. ) میقبل ماه (وصل ب »صق«، )بعد ماه ی(وصل 
 باشند. می کون، سيمد »واو«، يمد »ءای«، يمد »الف«، جرّ، نصب، رفع، کسره، هضم، فتحهشامل:  حرکات 96

97 KFGQPC Uthman Taha Naskh. https://fonts.qurancomplex.gov.sa/  
98 Amiri. https://www.amirifont.org/  
99 B Zar 
100 XW Zar. http://luc.devroye.org/fonts-48515.html  
101 http://www.tiktarh.com/  

گنابادي ملقّب حاج سلطانمحمد حضرت  ریعارف شه فی، تأل»مقامات العبادة ان السّعادة فيیب «متن و ترجمۀ فارسی تفسیر شریف  102

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  .محمدآقا رضاخانی و حشمت االله ریاضی . مترجمان:طاب ثراه شاهیسلطانعلبه 
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با استیذان از ساحت که  نمودنداصرار بسیار ، ایشان مرحوم آقاي رضاخانی به ها از آن ترجمه و تذکرّ کاستی
آن دو برادر ترجمۀ فداء  هسمی لترابمقدس حضرت آقاي حاج دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه روحی و ج

موفقّ ها  کفایت داشتهشایستگی و و عدم  103کبیر تفسیر قدرولی به دلیل ضیق وقت و  نمایماصلاح را  بزرگوار
و با دل ترسان و  یبه اشارت مبارکبه اجابت مسئلت ایشان نشدم. پس از مدتی بعد که کار این نسخۀ ترجمه 

اي بر این  پایهرا آغاز شد آن ترجمه  ۀ بی مقدارهمان اشارت و نه به استحصالات کسبیو با اتکّاء به دست لرزان 
 م. هست قدردانرا . لذا زحمات ایشان و همکارانشان منسخه قرار داد

ترجمه اعم از خطاهاي لفظی و املائی، نحوي و انشائی، صوري و شکلی، مفهومی و معنایی خطاها در متون 
یا  105خطاهاي تصادفیو برخی  104برخی از آنها در اصطلاح آمار خطاهاي سیستماتیکطبقات متنوعی دارند. 

مفهوم کمی این خطاها مد  ،تعاریف کمی مشخصّی دارند. شاید در ترجمهر کدام ههستند که غیر سیستماتیک 
ترجمه بیشتر اهاي سیستماتیک در طقابل مشاهده است. خترجمه نظر نباشد ولی مشابه همان استنباط در کیفیت 

آید بطوریکه مترجم منظور غایی یا  ناشی از درك معوج مترجم در فهم و برداشت وي از متن اصلی به وجود می
کند که موجب بروز غلط یا  اي ترجمه می یابد فلذا کلام را به گونه نمی درجاتی از مقاصد نویسندة اصلی را در

، ادراکات و حالات درونی شخص مترجم نیز در هتجرب، فهمشود.  میاصلی اسقاط سطوحی از معانی از کلام 
و متونی که تعریض و مملو از اسرار و رموز، خطاهاي سیستماتیک غالباً در متون پر مغز این امر بسیار مؤثرّ است. 

و بکارگیري معانی حقیقی و در آنها بسیار است  هیو مجاز و کنا قتیحقاشاره و استعاره و تشبیه و و و تلویح 
مل ها در ج ازي الفاظ و استعمال لفظ در معانی متعدد و در معانی مجازي و در معانی مشکوك فراوان و واژهمج

و همچنین با ، و اطلاق و دلالت بر معناي شایع، و غلبۀ استعمال آنها است مصدريمختلف مرجوع به معناي 
خطاهاي تصادفی آن دسته از خطاهایی هستند که وقوع آنها تصادفی نسبت مستقیم دارند.  ،طولانی شدن جملات

انشائی، از زیر چشم رد تواند شامل خطاهاي  بینی نیستند. در متون ترجمه، خطاهاي تصادفی می است و قابل پیش
باشند. کیفیت حالت و خستگی و شادابی مترجم،  شدن، املائی، رسم الخط، سجاوندي و فرمت (شکلی)

حتّی درونگرائی و . ندستهمؤثرّ بسیار بندي و چاپ در بروز خطاهاي تصادفی  صفحه تصديبازخوان، متایپیست، 
سبب تواند  میو نحوة توجه آنها به درون خود و ملاحظۀ برون خود از این افراد ر کدام برونگرائی روحی ه

منشأ خطاهاي تصادفی باشد. زیرا فرد درونگرا که توجه روحی وي به درون تفاوت در کیفیت هشیاري آنها و 
دهد فلذا خطاهاي تصادفی زیادي را دچار  خود بیشتر است غالباً به قواعد و تشریفات ظاهري کمتر اهمیت می

. بر خلاف آن فرد برونگرا بیشتر مرتکب ندستهشود در عوض خطاهاي سیستماتیک وي در مقایسه کمتر  می
باید این امر را نیز ملحوظ داشت که معذلک . ندستهخطاهاي تصادفی وي کمتر و شود  خطاهاي سیستماتیک می

 

← 
 ، تهران.1372-1380هاي  در چهارده جلد، چاپ شده طی سال .اسلامی

متن عربی حدود هفتصد و چهل و چهار هزار کلمه در سه میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار حرف و چهار میلیون و چهار  103

 صد و هفتاد هزار کرکتر (شامل کرکتر خالی بین کلمات) است. 
104 Systematic error 
105 Random error 
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و این موضوع براي  استتغییر ایضاً دچار هاي مختلف زمانی  درونگرائی و برونگرائی خود فرد در برهه
که قطعات مختلف ترجمه طوریبکشد کاملاً مشهود است  هایی که انجام آن سالیان متمادي به طول می ترجمه

خطاهاي سیستماتیک غالباً از تمامیت جمله  با خود به همراه دارند.و متفاوت از دیگر قطعات  هاي متنوع خصیصه
شود، بر خلاف خطاهاي تصادفی که وقوع آنها در محلّ حروف است. این دو دسته خطاء وقتی که  منبعث می

رسد وقتی  شود. و آنطور که به نظر می ا تایپ نفصان یابد بیشتر میهماهنگی فرمان مغز به دست براي تحریر ی
هاي خودآگاه مغز را انجام  تمام فرمانیا زبان تقلیل یابد دست  در اثر عواملی مثلاً کهولت سنّهماهنگی مزبور 

عادات رفتاري سابق که در آن ذخیره  د بلکه آن فرامین را با فرامینی از قسمت ناخودآگاه مغز آمیخته ونده نمی
یا  د که این امر موجب وقوع خطاء در کتابتننمای شده را با فرامین جدید صادره از خودآگاه مغز ترکیب می

قاري کتاب هنگام روخوانی  ،قاريو تعب (رنجوري) لغوب هنگام حتّی بسیار مشاهده شده که  شود. کلام می
کتوب نیست را به جمله اضافه نموده و متن را بدون آنکه خود متوجه شود ناخواسته برخی کلمات که در متن م

 کند. قرائت میهمراه با آن اضافات 
هاي متنوع مراحل زیر براي ترجمه  براي جلوگیري از انحراف معانی ترجمه و همچنین کاستن از اغلاط و خطاء

 در نظر گرفته شد: 
 خشک و عاري از شیوائی و روانی زبان فارسی.به صورت ترجمۀ تحت اللفظی  نوشتار دستی ترجمه -1
 .تایپ متن ترجمه -2
 .توسط مترجم متن مبدأ و مقصددو اصلاح تایپ و تطبیق  -3
 .بازخوانی کلیّ و تطبیق مجدد ترجمه با متن عربی -4
 .مستقل هاي تطبیق ترجمه با متن عربی توسط بازخوان -5
 .صلاحات پیشنهادي بازخواناناو اعمال درج  -6
 تطبیق ترجمه با متن عربی توسط یک بازخوان براي تمام متن. -7
 درج و اعمال اصلاحات پیشنهادي بازخوان. -8
 اعمال خصوصیات شیوائی و روانی زبان فارسی. -9

 روخوانی و اعمال اصلاحات لازم. -10
 استخراج ترجمۀ قرآن از متن ترجمه شدة تفسیر و روان سازي ترجمۀ قرآن. -11
هاي قرآن در متن ترجمۀ  بازخوانی ترجمۀ مستخرجۀ قرآن از تفسیر و کنترل یکپارچگی و اصلاح ترجمه -12

  تفسیر.
  . ویرایش ادبی فارسی -13
  .ویرایش نهائیو فارسی  اعمال اصلاحات ادبی -14

هنوز و رتوش ادبی و اعمال ظرافات لغوي و گرامري با متن عربی متن ترجمه مجدد و تطبیق نیاز به بازبینی 
توفیق نصیب نگردید فلذا مجال آن را نیافتم و و قصد سفر حج تمتّع که به دلیل حجم زیاد متن  شود احساس می

 :به کمال برساننددر موارد زیر بر دیگر علاقمندان است که این کار ناتمام را 
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این امر چنانچه  ی و اعمال اصلاحات لازم در جهت انطباق هر چه بیشتر دو متن.ترجمه با متن عرب قیتطب -1
هاي عربی و فارسی  تبط با آن و متبحرّ در زبانرهاي این متن و علوم م توسط دو نفر خبره به ویژگی

 ود.تواند ایرادات نهفته را بارز نماید و موجد اصلاحات ش همزمان انجام شود می
 هاي بیانی منتقله از زبان عربی به فارسی. رفع صعوبت -2
عربی تعصب به خرج داده شد. بدین معنی که سعی موجود در متن در ترجمه در رعایت ترتیبات متنی  -3

شد از جابجایی جملات بعد از آیه به قبل از آیه و بالعکس خودداري شود. این امر سبب کاستن از 
 تواند به روانی و شیوایی متن بیفزاید. فلذا مترجم بعدي با تعدیل در این امر می شیوائی متن ترجمه شده

هاي  در این ارتباط شاید ابداع نشانه. هاي سجاوندي لازم علامات و نشانه درجو  ویرایش ادبی متن فارسی -4
حالت کلام تن همراه با مهاي جدید بتوان  سجاوندي جدید بسیار کارساز باشد که با تعریف و درج نشانه

هاي کشورهاي خاور دور نحوة بیان و طنین آوائی جمله خود  به خواننده منتقل کرد. چنانکه در زباننیز را 
تواند باب  و می . البتّه این امر نیازمند اجماع گروهی از ادبا و اهل فنّ استت جمله استحاکی از حالا

 .جدیدي را در زمینۀ ادبیات بگشاید
مبنی بر فاعل یا  افعالو بناي لزوم و تعدیت زمان و و  ،و منونه هاي معرفه و نکره توجه بیشتر به ترجمۀ واژه -5

 .مفعول
به آن اصلی در همۀ موارد مستدعی است که بازنگري به نحوي انجام شود که نه چیزي مزید به متن  -6

 اضافه شود و نه چیزي از آن نقص گردد.
مورد دیگر همجوار کردن متن عربی و ترجمۀ فارسی (ترجمۀ مقابل) در تمام صفحات است. بدین معنی  -7

که متن تایپی عربی در سمت راست صفحه و ترجمۀ آن در سمت چپ همان صفحه یا در صفحۀ مقابل 
ت که در قرار گیرد. و این امر مستلزم بکارگیري و درج متن تصحیح شدة تایپی عربی به عنوان مأخذ اس

حال حاضر میسور نشد. و انجام آن به دیگر علاقمندان به ترجمۀ مجدد یا باز نشر این ترجمه شریف 
شود و در صورتی که علاقمند به این موضوع باشند در صورت اعلام متون لازم منجمله تایپ  توصیه می

 مقدماتی اولیۀ عربی و ترجمۀ فارسی را در اختیار قرار خواهم داد. 
هاي متنوع رخ  انواع اغلاط و خطاءاي  در هر مرحلهدر مراحل مختلف غالباً متفاوت است و  یاط و خطاغلاانوع 
از مراحل مذکور انواعی از اغلاط ر کدام دهد که غالباً غلبۀ نوع خاص آنها در هر مرحله متفاوت است. در ه می

شاید در نظر اول درج شود.  هاستاد آنها کفوق از تعدتکررّ مراحل سعی شد با و خطاءها کشف و اصلاح شد و 
بندي خطاءها و اغلاط و نحوة بروز یا کشف آنها توضیحات زائد به نظر برسد ولی با توجه  این مبحث یعنی طبقه

میلیونی کلمات و چندین میلیونی حروف متن وقوع اغلاط و خطایا از معضلات اساسی  تعدادبه طولاي متن و 
 شود و باید به انحاء مناسب با این پدیده برخورد نمود. تلقی می

بررسی متن در جلسات افراد دست اندرکار  ،هاي کشف خطاء، غلط، یا ایرادات مختلف در متن از روشیکی 
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عملاً شدنی نبود. لذا در این باب  106به دلیل حجم کبیر آن شریفاین تفسیر  است ولی این روش در مورد ترجمۀ
هایی تقسیم و هر بخش به شخصی براي تطبیق با متن عربی ارجاع  روش دیگري اتخّاذ شد که کل کتاب به بخش

رینت پاً پیشنویسی مجدد بررسی و در صورت تأیید در متن وارد و مسؤول ترجمهتوسط شد. نظرات فرد مزبور 
هاي پیشنویس به افراد  همین رویه ادامه داده شد و نسخهمهما امکن داده شد و  يو براي بررسی به فرد دیگرشده 

این روش هم خطاهاي سیستماتیک و هم خطاهاي تصادفی را کشف . نددیگر براي مقابله و بررسی داده شد
و البتّه میزان کارائی آن علاوه بر  ؛تلقی نمودي اصلاح ترجمه هاي کارا توان آن را از روش نماید و لذا می می

 باشد.  دقتّ مترجم منوط به دقتّ بازخوانان نیز می
بر اساس تحقیقات انجام شده در برخی مراکز عملی این موضوع به اثبات رسیده است که هنگام مطالعه چشم به 

فته ایست در جاي خود قرار گرکه ب کند آن توجه میآخر حروف حروف اول و کلمه یعنی  هاي بخشمهتمرین 
غالباً چشم دیدن آنها یعنی حروف نابجاي رند یه قرار گمبه صورت نامظنم در کلچنانچه د. باقی حروف نباش

تک تک  خوانندهبدان خاطر است که پدیده این  خواند. و خواننده هنوز متن را می وکند  میانی را اغماض می
همین امر در مورد جملات نیز مصداق دارد و  .دخوان صورت یکباره میو تنها کلمه را به  دخوان حروف را نمی

چشم بسیاري از کلمات نابجا را هنگام قرائت متن حذف یا بطور ناخودآگاه اصلاح شدة آن را مد نظر قرار 
اید نم شود. عادت کردن به کلمات متن، این پدیده را تشدید نیز می دهد بطوریکه خود خواننده متوجه آن نمی می
کند و وقتی متن خیلی طولانی باشد وقوع این پدیده خصوصاً هنگام افزایش سرعت  بیشتر اغماض میچشم و 

شود و  مطالعه بسیار زیاد است. مضاف بر این مترجم در مرور زمان خود به اسلوب نگارش متن اصلی مأنوس می
کند که به نوعی  مه کردن از اسلوبی استفاده میشود و لذا هنگام ترج راحتتر از تازه واردین آشنا به مفاهیم آن می

اي خود  آمیخته با اسلوب نویسنده است و براي سایرین به اندازة مترجم مأنوس نیست. از سوي دیگر هر نویسنده
پندارد و از اینرو آنها را بدون ظنّ بر غلط  شود و آنها را صحیح می با اغلاط و خطاهاي نگارشی خود مأنوس می

کند و این امور غالباً اجتناب ناپذیر هستند. و بنابر این باید اظهار داشت که علیرغم دقتّ بکار  می بودن نگارش
برده شده براي کتابت صحیح ترجمه، هنوز وجود خطاها و اغلاط متنوع بسیار محتمل است، هرچند با 

بند، ولی هنوز بسیار جا دارد تا ها و اغلاط تقلیل یا هاي متعدد به روشی که اشاره شد سعی شد تا خطا بازخوانی
 ساختار دستوري و واژه گزینی و ظرافات ادبی ترجمه بهبود یابد.

 قدردانی و سپاس -20
نیز و وقت و دقتّ زیادي را  ترجمه با متن عربی شدندتطبیق کلّ دار  که عهده علیرضا عرببرادران مکرمّ آقاي 

 

در حدود پنج میلیون و هشتصد و سی و سه هزار حرف،  ،ههزار کلم بیستو چهار صد و  ونیلیم کیحدود متن ترجمه فارسی  106

و  ها سیرنویو اضافات و ز حاتیبا توضو با احتساب فاصلۀ کلمات حدود هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار کرکتر است؛ و 
هزار کلمه در و سی و نه صد نه و  ونیلیم کحدود یو ترجمۀ آن که خارج از این مجلدات قرار داده شد  و متن قرآن ملحقات

هزار  ادیکصد و هشتو  ونیلیم و با احتساب کرکتر فاصلۀ کلمات کلاًّ حدود دهحرف ت و پنجاه هزار و دویس ونیلیمحدود هشت 
 باشد. میکرکتر 
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همکاري  توفیق ادامۀکار در اواخر پس از تطبیق بخش اعظمی از کتاب متاسفانه  لیو در این امر صرف نمودند
 ۀهایی از ترجم که هم بخشحمید رضا نوروزي نکو آقاي خانم نرگس خاتون نوروزي نکو و و  ،تداوم نیافت

حمید و کیومرث معروف و نژاد  غلامرضا شیرزاديآقایان و بینی نمودند زو هم تمامی ترجمۀ قرآن را با تفسیر
و سعید و علیرضا طباطبایی بافقی الح لقمانی عبد الصمحمد صابري و  علیو سعید غلامی و عبد االله نژاد اسماعیلی 

و خانم منیژة محمودي در  آقاي محمد علی اندامی از منظر نگارش فارسیهمچنین و  ،و مجتبی واعظی پور ترابی
هایی از ترجمه را با متن عربی  بازخوانی و تطبیق بخشزحمت به روش مذکور ر کدام که هبخش پیشگفتار 

برادر نماید.  سپاسگزاري میکه بدینوسیله از ایشان بخشی از خطاهاي حقیر را متذکرّ شدند ر کدام هو دار  عهده
ها و رفع مشکلات فنیّ  خطاءمکانیزه  و کشف عزیز آقاي مرتضی رحمانی با استحصال متن دقیق قرآن و جستجو

برادران عزیز آقایان علی سلطانمحمدي، پیمان . همچنین ایشان و دیگر ي بسیار همراهی نمودندکامپیوتر
نژاد و  محمد رحمانی، اکبر دهقانحاج محمد خان بیدآباد، رضا رزاقی عمیدي گلپایگانی،  درخشان، محمد

، اعظم رزاقی (در تایپ و تذهیب) ها مرضیه احمدي قادي کلائی، پرستو محمودزاده خواهران معززّه خانم
عمیدي گلپایگانی، الهام محمدي، رؤیا قربانی، الهام قاري، رؤیا قاسمی، بهناز سعیدي، مونا جمالی، فرینا و فاطمه 

از اینکه بازخوانی، اصلاح یا نمایم.  ند تشکرّ میبوددار  نژاد و دیگران که زحمت دشوار تایپ متن را عهده دهقان
اي و  در ازاء جبران مالی خدمات آنها ارجاع شود حذر کردم. زیرا علیرغم حرفه بحردیگر افراد متتایپ متن به 
همانند یک پروژة کاري بنگرند و غیرت لازم در باب کلام  این امرمعذلک ممکن بود به ایشان مجربّ بودن 

دریغ  بیهاي  از حمایتگیرد. الهی را بکار نبندند و خوف این را داشتم که ناخودآگاه اهمالی در کار صورت 
و خواهر عزیزم خانم فرانک مادر مهربانم خانم ملیحۀ رابطی  و(ره)  علی بیدآباد پدر بزرگوارم آقاي محمد

علی علی زینالی و برادران محترم آقایان مساعی و همچنین ات مکمل خدم تمهیدها و  تأمین مالی هزینهدر بیدآباد 
مرحوم و علیرضا انصاري و رحیم انوري و و هادي اصغرزاده (طراحی جلد) کیوانمهر (صحافی مجلدات اولیه) 

 و خواهرمرتضی میر محمد رضائی، و و بهروز بیدآباد و فیروز بیدآباد مهران رهبري غلامحسین رضایی و 
ملزومات نوعی از انواع در تدارك و مهیا نمودن ر کدام که ه )رتوش تصاویر(ریحانه مشهدیخان  ارجمند خانم

و همچنین برادرانی که علاقمند به همکاري حقیر را به نحوي مرهون نمودند  ،در طی انجام این ترجمهو خدمات 
به مصداق آیۀ شریفۀ سپاسگزارم. نشد  یسوربراي استفاده از خدمات آنها م یا شرایط مناسب بودند ولی محمل
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هیچکدام از مترجم ثانی و براي است  »و�ل« هولناك مصدر به عتاب یهسه سجع آهر که  107»ل

امید است همکاري و هیچگونه نفع مادي منظور نشد. بود  لابد از آنکه به جز یک نفر افراد فوق الذکر 
مورد  یاري فرمودندانجام این کار  در اقومال و ایثار وقت و  بامساعدت همۀ این برادران و خواهران بزرگوار که 

 بر ما بندگان خود نظر فرماید.و عفو با رحمت و کرم و اغماض قبول درگاه حضرتش واقع شود و 

 

به ست تا بدان اخداوند  ن ازیند ایگو یسند سپس مینو یخود م ندستا هب راتاب که ک یسانکبر  يپس وا. 79آیۀ  بقره،سورة  107

 .ندکن یم کسبآنچه که  شان ازیبر ا يشان نوشته و وایها دستآنچه که  شان ازیبر ا يپس وا فروشندز بیناچ ییبها



 

44 

 خاتمهو  مهخاتَ -21
همانطور که توضیح داده شد ترجمه به معناي واقعی آن یعنی برگردان تام و تمام به مفهوم انتقال صد به هر تقدیر 

این تفسیر شریف عملاً  و خصوصیات مضمون در متن به زبان دیگر مخصوصاً در متون خاص نظیردر صد معانی 
نماید؛ و لذلک بسیاري از مبرّزین و متبحرّین در فنّ ترجمه همواره خود را از ترجمۀ  امري غیر قابل حصول می
توان حقّ مطلب نویسندة متن اصلی را اداء و با رعایت  دارند و بر این باورند که نمی بعضی از متون معاف می

ما ��  مضمون بهاند  ولی همانطور که فرمودهان جاي متن اصلی ارائه نمود. آن را براي دیگر زبان ۀترجم ،امانت

 ُ � ُّ �ُ �� يُ�ْ�كَُ كُ� ُّ  :�ُْ�ركَُ كُ�
 هم به قدر تشنگی باید چشید =====آب دریا را اگر نتوان کشید

باشد و خود همتا  آن تفسیر بیصاء از ۀ مستقمترجم ثانی بی بضاعت به هیچوجه مدعی نیست که این نوشته، ترجم
تواند به عنوان  میتحت اللفظ است  هاي آن مقرّ و معترف است ولی چون پایۀ ترجمه به ضعف و کاستی

ی حرضّمو ترجمۀ آن و تجرّي این حقیر را در مراجعه به این کتاب شریف . پیشنویس براي مترجمین بعدي باشد
شود که این متن را به  دعوت میعلاقمند مان جمترو لذا از دیگر  تحوم خود حول این کتاب بدانند.ترغیب براي 

و از پیشنهاد همکاري علاقمندان در این باب استقبال  اختیار و ترجمه را اصلاح نمایند.اولیه عنوان پیشنویس 
در سهوي  خطاءیا نحوي  غلطچنانچه همتا  از تحاسد به این تفسیر بی مزکّیامیدوارم دانشمندان و ، کنم می

از طریق ایمیل یا طرُق  پس از مراجعه به متن عربی بینند میو نه در اسلوب ترجمه و سلیقۀ مترجم آن ترجمۀ 
سلیقۀ مترجم دوم را اسلوب و در مجموع اگر  و ؛ماصلاح نمایاگر مجال حیات بود تذکرّ فرمایند تا دیگر 

 .نمایندبذل همت  آنبازترجمۀ در  طبع خود طبوعمه و ملاحت سلیقخود به پسندند  نمی
رساله بخشی به  انتهايیکی این است که در  عالیه مقاطع تحصیلاتپایان ل در ئرسا تحریراز سنن دانشگاهی در 

شود که نویسندة رساله نواقص کار خود را اعلام و در اصل محققّ  درج می» توصیه براي تحقیقات بعدي«عنوان 
 انبه این موضوع اشاره کرد که چنانچه مترجمباید کند. در این زمینه نیز  بعدي را براي ادامۀ تحقیق راهنمائی می

پس از استیذان شود  باشند توصیه می و سیاقی که شرح آن رفت می بعدي علاقمند به اصلاح این ترجمه با سبک
یعنی همان بندگانی که خداوند آنها را برگزیده و کتاب را به آنها میراث داده و آنها با اذن از وارث کتاب 

حاج ملاّ  يحضرت آقاکتبی که از مفسر جلیل  ،قبل از شروع ترجمهو  108خداوند سابق بر همه هستند،
حتیّ به فارسی موجود است را چندین بار مطالعه و  طاب ثراه شاهیسلطانعل يگناباد یدختیسلطانمحمد ب

سپس اقدام به اصلاح ود شمترجم ذهن  مرکوزجلیل  مفسرهایی از آنها را حفظ نمایند تا ساختار کلامی  بخش
شود به این ترتیب که براي  وزان از شعراء استفاده میشبیه این رویه براي تعلیم سرودن شعر به نوآم ترجمه نمایند.

این امر نمایند که قطعات بسیار زیادي از اشعار سروده شده را حفظ نماید.  کسی که بخواهد شاعر شود تعلیم می
از لحاظ برگردان لفظ معین است ولی از لحاظ معنا باید به این موضوع توجه داشت که اگر کسی مثلاً داستانی را 

 

مِنْهُمْ ظَالمٌِ لِنفَْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْ سمح. 32آیۀ  فاطر،سورة  108
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هاي  قبل خوانده باشد و بخواهد متن آن را از زبانی دیگر به زبان خود ترجمه نماید حتّی اگر معانی واژه از
تواند بدون ظرافات لغوي آن برگرداند بطوریکه  متعددي از زبان مبدأ را نداند با این وجود مفهوم داستان را می

که گفته شود لازم است که مراتب سلوك عرفانی مترجم  استتر این  صحیح لذا مفهوم منتقل شود،کلیت 
ولی این امر  ،کلام باشدحقیق بطور تام متحققّ به تا  ش خارج شودخوی و حدود تایاناناز تماماً باشد که  چنان نآ

 انی جز از احد واحدي ساخته نیست.در هر زم
 

هِ  ا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّ سُولُ بمَِ ِ وَمَلاَئَِ�تِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ آمَنَ الرَّ وَالمْؤُْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِااللهَّ
ا وَإِلَیْكَ المْصَِيرُ  َ عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَ�َّ قُ بَينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سمَِ فُ  لاَ ُ�َ�رِّ لاَ یَُ�لِّ

ا مَا کَسَبَ  ُ َ�ْ�سًا إِلاَّ وُسْعَھَا لهََ ا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ �َِ�ینَا أَوْ أَخْطَأْنَا االلهَّ َ تْ وَعَلَیْھَا مَا اکْتَسَبَتْ رَ�َّ
لْنَا مَا لاَ  ا وَلاَ ُ�حَمِّ َ ذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَ�َّ لْتَهُ َ�َ الَّ ا وَلاَ َ�حْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا کَمَا حمََ َ طَاقَةَ لَنَا بِهِ  رَ�َّ

ا وَاغْفِ  رْنَا َ�َ الْقَوْمِ الَْ�افِرِینَ وَاعْفُ عَنَّ نَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَاْ�ُ  رْ لَنَا وَارْحمَْ
 

 عراجم

ة عَينِ الفُقَراءِ هاي  ترجمهجموعه م • ةِ الأولیاء وَ زُبَ�ِ الأصفیاءِ زَینِ العُرَفاءِ وَ قُرَّ الِ�ين نَت�جَ إ السَّ  قُطبِ العَارِفين وَ مَ�جَ
ریف  شاه ثانىیتا�� رضاعل ينمولانا ا�حاج سلطا�حس هُ الشَّ سَ سِرُّ  مقامات العبادة ان السّعادة فيیب و ترجمۀ باقی متن  قُدِّ

لقِ الأعظَم وَ بَاقِرِ عُلُومِ أولادِ آدَم م تألیف ھدِ الأتمَِّ وَ ا�خُ ولانا ا�حاج سُلطانِ العُرَفاء وَ زَینِ ا�حَُ�ماء وَ رَأسِ العُلَماء الزُّ
ةِ مَثواه شاه یسلطانعل یگناباد دختىیب  سلطانمحمّدملاّ  نَّ و ترجمۀ باقی متن توسط بیژن بیدآباد، . طابَ ثَراه وَ جَعَلَ ا�جَ

ترجمه از زبان عربی به فارسی در چهار جلد منطبق با مجلدات عربی چاپ دانشگاه تهران. ویرایش دوم. 
1401. 

https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah.pdf  
 »مقامات العبادة ان السّعادة فيیبترجمه تفسیر: «روي و پشت و شیرازه جلد مجلدات چهارگانه 

https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah-cover1.rar 
https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah-cover2.rar 
https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah-cover3.rar 
https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah-cover4.rar 

. این کتاب ترجمه دقیق قرآن 1402ویرایش دوم، بیژن بیدآباد، راستین قرآن کریم (به فارسی)،  ترجمه •
 بدون توضیحات اضافی است.

 متن ترجمه راستین قرآن کریم در قطع رحلی
https://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-a4.pdf 

https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah.pdf
https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah-cover1.rar
https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah-cover2.rar
https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah-cover3.rar
https://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah-cover4.rar
https://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-a4.pdf
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 راستین قرآن کریم در قطع وزیري ترجمهمتن 
https://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-vaziri.pdf 

 و شیرازه جلد قطع رحلی ترجمه راستین قرآن کریم پشتروي و 
https://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-a4-cover.rar 

 روي و پشت و شیرازه جلد قطع وزیري ترجمه راستین قرآن کریم
https://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-vaziri-cover.rar 

. این کتاب علاوه بر ترجمه دقیق 1402ویرایش اول، بیژن بیدآباد، قرآن حکیم (به فارسی)،  سلطانیترجمه  •
است که مطالعه قرآن  مقامات العبادة ان السّعادة فيیبقرآن شامل توضیحات اضافی تفسیري مستخرج از تفسیر 

  نماید. ل میحکیم را تسهی
 متن قطع رحلی ترجمه سلطانی قرآن حکیم

https://www.bidabad.ir/doc/quran-sultani.pdf 
 روي و پشت و شیرازه جلد قطع رحلی ترجمه سلطانی قرآن حکیم

https://www.bidabad.ir/doc/quran-sultani-cover.rar 

، تألیف العارف الشهير الحاج سلطانمحمد الجنابذی مقامات العبادة ان السّعادة فيیبربعة، الاالمجلدات  •

، مطبعة جری شمسیه ١٣۴۴ مری،قجری ه ١٣٨۵نية، ب بسلطانعليشاه طاب ثراه، الطبعة الثّاالملقّ
 دانشگاه طهران.

https://www.sufism.ir/MysticalBooks(1).php  

به خطّ آقاي عبد الخالق ابن حاجی میرزا رضا لنجانی  مقامات العبادة ان السّعادة فيیبچاپ اول (سنگی)  •

فوریه  16هجري شمسی، مطابق با  1275بهمن  28هجري قمري، مطابق با  1314رمضان  14اصفهانی در 
اي  میلادي و به مباشرت آقا میرزا حسن باسمه چی در کارخانۀ آقا سید مرتضی در دو جلد در صحیفه 1897

 واحد طبع گردید.
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(1).php  

تأليف العارف الشهير الحاج سلطان محمد الجنابذي الملقب بسلطان  مقامات العبادة ان السّعادة فيیب •

 ١۴٠٨، لبنان ،روتمنشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بي ات الأربعة،علي شاه طاب ثراه المجلد
 هجري ق.

https://archive.org/details/Bayanalsaada2/Bayanalsaada_1/  

حاج حضرت  ریعارف شه فی، تألمقامات العبادة ان السّعادة فيیبمتن عربی و ترجمۀ فارسی تفسیر شریف  •

طاب ثراه. مترجمان: محمدآقا رضاخانی و حشمت االله ریاضی.  سلطانعلیشاهگنابادي ملقبّ به سلطانمحمد 
هاي  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در چهارده جلد، چاپ شده طی سال

 ، تهران.1380-1372
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(1).php  

https://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-vaziri.pdf
https://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-a4-cover.rar
https://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-vaziri-cover.rar
https://www.bidabad.ir/doc/quran-sultani.pdf
https://www.bidabad.ir/doc/quran-sultani-cover.rar
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(1).php
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(1).php
https://archive.org/details/Bayanalsaada2/Bayanalsaada_1/
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(1).php
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لقِ الأعظَم وَ بَاقِرِ عُلُومِ  مختصر حضرتحال  شرح • ھدِ الأتمَِّ وَ ا�خُ سُلطانِ العُرَفاء وَ زَینِ ا�حَُ�ماء وَ رَأسِ العُلَماء الزُّ
ةِ مَثواهطابَ  شاه یسلطانعل یگناباد دختىی سلطانمحمّد بأولادِ آدَم مولانا ا�حاج ملاّ  نَّ کتاب رهبران در  ثَراه وَ جَعَلَ ا�جَ

، 1385طریقت و عرفان، نوشتۀ حاج میرزا محمد باقر سلطانی گنابادي، انتشارات حقیقت، چاپ سوم، 
 . 236-248، صفحات تهران

https://www.sufism.ir/MysticalBooks(8).php  

ھدِ شرح حال حضرت و عرفان در قرن چهاردهم،  منابغۀ عل • سُلطانِ العُرَفاء وَ زَینِ ا�حَُ�ماء وَ رَأسِ العُلَماء الزُّ
لقِ الأعظَم وَ بَاقِرِ عُلُومِ أولادِ آدَم مولانا ا�حاج ملاّ   طابَ ثَراه وَ جَعَلَ  شاه یسلطانعل یگناباد دختىی سلطانمحمّد بالأتمَِّ وَ ا�خُ

ةِ مَثواه نَّ ة عَينِ  به قلم حضرت ا�جَ ةِ الأولیاء وَ زُبَ�ِ الأصفیاءِ زَینِ العُرَفاءِ وَ قُرَّ الِ�ين نَت�جَ إ السَّ قُطبِ العَارِفين وَ مَ�جَ
ریف  شاه ثانىی تا�� رضاعلينمولانا ا�حاج سلطا�حس الفُقَراءِ  هُ الشَّ سَ سِرُّ ، 1384، انتشارات حقیقت، چاپ سوم، قُدِّ

 تهران.
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(4).php  

ةِ  حضرت تألیفصالحیه  شریفۀرسالۀ  • ةِ العَلیَّ صِ بِالهِمَّ کینَةِ وَ المتَُِ��ِّ ُ�رُ الأ�ارِ وَ مَظھَرِ الأسرار ذِي الوَقَارِ وَ السَّ
ادِقِ  ابِرِ الوَليّ مولانا ا�حاج ملاّ� �رعلیشاه ثاني قدّس سرّه السّ�حاني ابن سلطانعلیشاه طابَ ثَراهالصَّ ، العَلي وَ الصَّ

  هجري شمسی، کتابخانۀ ملّی. 1351چاپ سوم 
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(2).php  

ة عَينِ الفُقَراءِ  شرح حال مختصر • ةِ الأولیاء وَ زُبَ�ِ الأصفیاءِ زَینِ العُرَفاءِ وَ قُرَّ الِ�ين نَت�جَ إ السَّ مولانا  قُطبِ العَارِفين وَ مَ�جَ
ریف  شاه ثانىی تا�� رضاعلينا�حاج سلطا�حس هُ الشَّ سَ سِرُّ کتاب رهبران طریقت و عرفان، نوشتۀ حاج میرزا در  قُدِّ

 . 262-270، صفحات ، تهران1385محمد باقر سلطانی گنابادي، انتشارات حقیقت، چاپ سوم، 
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(8).php  

سلطانحسین تابنده  خورشید تابنده، شرح احوال و آثار عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت آقاي حاج •
ر�َ�ةِ  گنابادي رضاعلیشاه طاب ثراه، تألیف و تدوین حضرت ریعَةِ وَ الطَّ الِ�ين جَامِعُ الشَّ قُدوَةِ العَارِفينَ وَ قِبلَةِ السَّ

 ِ قِ بِالأخلاقِ ا�حَسَنَة َ�حبُوبِ أولیاءَ االلهّٰ لِّ هُ العَزیز آقای جناب مقتدانا و مولانا المُِ�خَ سَ سِرُّ ، ا�حاج � تا�� �حبوبعلیشاه قُدِّ

 ، تهران.1383انتشارات حقیقت، چاپ سوم، 
https://www.sufism.ir/MysticalBooks(6).php  
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